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خواجه نصيرالدين طوسي که بود؟ چه کرد؟

هابیون او را ملحد و القاعده ای ها او را خواجه مضل الدین می خوانند!

وهابیون او را ملحد و القاعده ای ها او را "خواجه مضل الدین" می خوانند! اینان معتقدند که خواجه را در سقوط بغداد و
مرگ خلیفه مسلمین، دستی بوده است. آنان نمی توانند بپذیرند که فساد خلافت بغداد و عیاشی هی عباسیان
باصطلاح اسلام پناه، سده ها پیش، پایه های حکومت بغداد را پوسانده و دستگاه آنرا گندانده بود. بهر روی مدرکی
تاریخی دال بر دست داشتن خواجه نصیر در سقوط بغداد، وجود ندارد، و باید دشمنی وهابیون و القاعده ای را بیش از هر
چیز به رشک و خصومتی که نیای فکری ایشان ابن تیمیه و ابن قیم جوزی نسبت به خواجه و هم مباحثه اش علامه
حلی (دیگر متکلم شهیر تشیع) روا می داشتند، مربوط دانست. و این حقیقت در رساله ها و مکاتبه های ایشان، در
تاریخ مضبوط است. بهر روی، خواجه نصیر الدین طوسی فیلسوف و متکلم بزرگ، جایگاهی رفیع در تاریخ سده های

میانه این سرزمین دارد و حق آن است که هر ایرانی فرهیخته، زندگی و آرای فلسفی و سیاسی او را نیک بشناسد.
;zwnj&و حكمت ;zwnj&علم;laquo& :گويد;zwnj&نصیر مي ;zwnj&خواجه ;zwnj&درباره ;zwnj&زيدان ;zwnj&جرجي
به&zwnj; دست&zwnj; اين&zwnj; ايراني&zwnj; در دورترين&zwnj; نقطه&zwnj;هاي&zwnj; بلاد مغول&zwnj; رفت،
،;zwnj&زمانه ;zwnj&اینجا تحولات تابان&zwnj; بود در تیره&zwnj; شامي.&raquo;(1) ما در  تو گويي&zwnj; نور 
شخصیت&zwnj; و كارنامه&zwnj; فلسفي&zwnj; و سیاسي&zwnj; او را از زبان&zwnj; دكتر علي&zwnj; اصغر حلبي،

مرور مي&zwnj;كنیم.

center
روزگار خواجه&zwnj; نصیر

;zwnj&تاريخ ;zwnj&ايام ;zwnj&ترين;zwnj&سخت ;zwnj&شك ;zwnj&بدون ;zwnj&هجري ;zwnj&هفتم ;zwnj&سده
ايران&zwnj; است، چه&zwnj; اين&zwnj; مصادف&zwnj; با تركتازي&zwnj; و حمله&zwnj; قوم&zwnj; خونخوار و
;zwnj&است. علتهاي ;zwnj&ايران  ;zwnj&ويژه  ;zwnj&بر بلاد اسلامي، به  ;zwnj&مغول ;zwnj&رحم;zwnj&بي
;zwnj&ايد و چون;zwnj&خوانده ;zwnj&تاريخ ;zwnj&در كتابهاي ;zwnj&ًرا حتما ;zwnj&حمله ;zwnj&اين ;zwnj&عمده
;zwnj&تاريخي  ;zwnj&رويدادهاي و   ;zwnj&وقايع از ذكر   ;zwnj&نیست ;zwnj&تاريخ  ;zwnj&نگارش اينجا مقصود 
ما مقصود  با   ;zwnj&كه را   ;zwnj&برجسته  ;zwnj&علت چند   ;zwnj&فقط و   ;zwnj&زنیم;zwnj&مي  ;zwnj&تن

ارتباط&zwnj; دارد، ذكر مي&zwnj;كنیم.
&zwnj;چنگیز خان&zwnj; هنگامي&zwnj; به&zwnj; خیال&zwnj; لشكركشي&zwnj; به&zwnj; ايران&zwnj; افتاد
;zwnj&ايران در  ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&616  (در   ;zwnj&خوارزمشاه محمد   ;zwnj&سلطان  ;zwnj&كه
و  ;zwnj&لشكركش  ;zwnj&پادشاهي  ;zwnj&البته  ;zwnj&پادشاه  ;zwnj&اين مي&zwnj;كرد.   ;zwnj&حكومت
;zwnj&چندان و   ;zwnj&داشت  ;zwnj&طاقت بسیار  تحمل&zwnj; سختیها  در  بود،   ;zwnj&آزموده  ;zwnj&جنگ
;zwnj&به ;zwnj&بیشتر ايامش ;zwnj&نبود، بلكه ;zwnj&هم ;zwnj&و خوشگذراني ;zwnj&عیاشي ;zwnj&فريفته
;zwnj&گذشت، تا حدودي;zwnj&مي ;zwnj&با فقیهان ;zwnj&و مناظره ;zwnj&علم ;zwnj&اهل ;zwnj&مجالست

به&zwnj; اصلاحِ&zwnj; حال&zwnj; مردم&zwnj; و وضع&zwnj; مملكت&zwnj; هم&zwnj; بي&zwnj;اعتنا نبود.
&zwnj;اما امیراني&zwnj; كه&zwnj; در بلاد داشت&zwnj; غالباً&zwnj; نالايق&zwnj; و خودسر و نافرمان&zwnj; بودند
از قبیل&zwnj; حاكم&zwnj; اُترار يا فاراب&zwnj; كه&zwnj; همه&zwnj; سفیران&zwnj; چنگیز را كشت&zwnj; و
اموالشان&zwnj; را به&zwnj; غنیمت&zwnj; برداشت&zwnj; و يكي&zwnj; از علل&zwnj; مهم&zwnj; خشم&zwnj; و

لشكركشي&zwnj; چنگیز را فراهم&zwnj; آورد.
&zwnj;ثانیاً: مادر اين&zwnj; سلطان&zwnj; كه&zwnj; تركان&zwnj; خاتون&zwnj; نام&zwnj; داشت&zwnj; در
;zwnj&در انتخاب ;zwnj&كرد و حتي;zwnj&مي ;zwnj&مستفیم ;zwnj&ِكشور دخالت ;zwnj&كارهاي ;zwnj&تمام
;zwnj&آن ;zwnj&راه ;zwnj&داد و در اين;zwnj&محمد نمي ;zwnj&سلطان ;zwnj&به ;zwnj&اجازه ;zwnj&ولیعهد هم

زن&zwnj; مستبد بر طبقه&zwnj; روحانیون&zwnj; اتكأ تمام&zwnj; داشت.
&zwnj;ثالثاً: هم&zwnj; سلطان&zwnj; محمد و هم&zwnj; مادرش&zwnj; بي&zwnj;رحم&zwnj; و ستمكار بودند و
;zwnj&حسن ;zwnj&جاي  ;zwnj&به تسخیر مي&zwnj;كردند،  را   ;zwnj&عظیمي ;zwnj&ممالك  ;zwnj&وقتي
سلوك&zwnj; و دلجويي&zwnj; و مهرباني&zwnj; و خوشرفتاري، با مردم&zwnj; سخت&zwnj; مي&zwnj;گرفتند و
;zwnj&آن ;zwnj&را در دلهاي ;zwnj&و نافرماني ;zwnj&عصیان ;zwnj&هاي;zwnj&شعله ;zwnj&از بیش ;zwnj&بیش

بیچارگان&zwnj; برمي&zwnj;افروختند.
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;zwnj&محمد خوارزمشاه ;zwnj&سلطان ;zwnj&قشون ;zwnj&و رئیسان ;zwnj&امیران ;zwnj&رابعاً: بین;zwnj&
;zwnj&را به بود و غالباً&zwnj; همديگر  نزاع&zwnj; و ستیزه&zwnj; و دشمني&zwnj; حكمفرما   ;zwnj&همواره
از  ;zwnj&كردند، برخي;zwnj&مي ;zwnj&متهم ;zwnj&اسماعیلیان ;zwnj&به ;zwnj&و بستگي ;zwnj&بدديني
;zwnj&نداشتند و چند بار هم ;zwnj&خوبي ;zwnj&میانه ;zwnj&هم ;zwnj&با خود خوارزمشاه ;zwnj&گروه ;zwnj&اين
;zwnj&گفتند و به ;zwnj&را ترك ;zwnj&خوارزمشاه ;zwnj&خدمت ;zwnj&او برآمدند و چند تنشان ;zwnj&درصدد كشتن

اردوي&zwnj; چنگیز پیوستند.
با  zwnj; نبرد كه&zwnj; سپاهیان&zwnj; خوارزمشاه&zwnj; در حدود سال&612  از   ;zwnj&خامساً: پس;zwnj&
;zwnj&روبرو شدند، چنان ;zwnj&با مغول ;zwnj&بار بود كه ;zwnj&پسر چنگیز (جوجي) كردند و اول ;zwnj&لشكريان
مرعوب&zwnj; شجاعت&zwnj; و دل&zwnj;آوري&zwnj; سپاه&zwnj; دشمن&zwnj; شدند كه&zwnj; پس&zwnj; از

مراجعت&zwnj; از سمرقند پیوسته&zwnj; از آنها ياد مي&zwnj;كردند.
;zwnj&حمله ;zwnj&كردند كه ;zwnj&آمدند و كارهايي ;zwnj&ايران ;zwnj&به ;zwnj&مغولان ;zwnj&در هر حال;zwnj&
برد و خرابكاريها و قتل&zwnj; و نهب&zwnj; و غارت&zwnj; را ياد  از   ;zwnj&اواخر ساسانیان را در   ;zwnj&تازيان
;zwnj&ايام، پايكوب ;zwnj&در اين ;zwnj&كه ;zwnj&از ايران ;zwnj&رسانیدند. تنها قسمتي ;zwnj&نهايت ;zwnj&به
;zwnj&است ;zwnj&ايران  ;zwnj&خونخوار نشد، جنوب ;zwnj&مغولان ;zwnj&و چپاول ;zwnj&سمند جور و غارت
;zwnj&به  ;zwnj&اشاره  ;zwnj&داشت. سعدي قرار   ;zwnj&فارس  ;zwnj&اتابكان  ;zwnj&دست در   ;zwnj&كه

همین&zwnj; مطلب&zwnj; كرده&zwnj; آنجا كه&zwnj; در مدح&zwnj; اتابك&zwnj; ابوبكر بن&zwnj; سعد گويد:
;zwnj&تنگ ;zwnj&يأجوج ;zwnj&راه ;zwnj&بكرد از جهان/;zwnj&و سنگ ;zwnj&ديوار رويین ;zwnj&سكندر به

ترا سد يأجوج&zwnj; كفر از زر است&zwnj;/نه&zwnj; رويین&zwnj; چو ديوار اسنكدر است(2)
;zwnj&همین ;zwnj&كه ;zwnj&اگر بگويیم ;zwnj&است ;zwnj&اوصاف، شگفت ;zwnj&اين ;zwnj&با همه;zwnj&
;zwnj&و بزرگان ;zwnj&نوابغ ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&ايامي ;zwnj&از بهترين ;zwnj&هفتم، يكي ;zwnj&سده
;zwnj&عرصه ;zwnj&به ;zwnj&در آن ;zwnj&و شعر ايران ;zwnj&و نقاشي ;zwnj&و تاريخ ;zwnj&و حكمت ;zwnj&علم
;zwnj&خواجه و   ;zwnj&سعدي ;zwnj&و شیخ  ;zwnj&بلخي  ;zwnj&مولوي رسیده&zwnj;اند،   ;zwnj&هستي
;zwnj&و حمدالله  ;zwnj&جويني ;zwnj&و عطاملك  ;zwnj&همداني ;zwnj&الله;zwnj&فضل ;zwnj&رشیدالدين
و تار  روزگار   ;zwnj&همین در   ;zwnj&ديگران و   ;zwnj&شیرازي ;zwnj&حافظ  ;zwnj&خواجه و   ;zwnj&مستوفي
;zwnj&نماينده ;zwnj&ترين;zwnj&بزرگ ;zwnj&شك ;zwnj&اند و بدون;zwnj&وجود آمده ;zwnj&به ;zwnj&ظلماني
;zwnj&نصیرالدين ابوجعفر   ;zwnj&خواجه اين&zwnj; سده،  در   ;zwnj&اخلاق و   ;zwnj&رياضي و   ;zwnj&حكمت

محمدبن&zwnj; محمدبن&zwnj; حسن&zwnj; طوسي&zwnj; ملقب&zwnj; به&zwnj; استاد بشر است.
َ&zwnj; زندگي&zwnj; خواجه&zwnj; نصیر

;zwnj&زاده ;zwnj&خراسان ;zwnj&در طوس ;zwnj&و 1201 میلادي ;zwnj&هجري zwnj; 597&در سال ;zwnj&خواجه
;zwnj&قبر امام ;zwnj&پاي ;zwnj&در بغدا مرد و در مشهد كاظمین ;zwnj&و 1274 میلادي ;zwnj&شد و در 672 هجري
موسي&zwnj;الكاظم(ع) دفن&zwnj; شد، قاضي&zwnj; نورالله&zwnj; شوشتري&zwnj; و برخي&zwnj; ديگر از
همان&zwnj; گروه&zwnj; نقل&zwnj; كرده&zwnj;اند كه: وقتي&zwnj; ديد بیماري&zwnj; ديگر علاج&zwnj; ندارد،
درباره&zwnj; دفن&zwnj; و كفن&zwnj; خويش&zwnj; با ياران&zwnj; و نزديكانش&zwnj; مذاكره&zwnj; كرد، گفتند:
او كنند.   ;zwnj&دفنش  ;zwnj&علي  ;zwnj&جوار حضرت در   ;zwnj&كه  ;zwnj&است  ;zwnj&آن  ;zwnj&مناسب
او  ;zwnj&از آستان و   ;zwnj&بمیرم  ;zwnj&امام  ;zwnj&اين آيد كه&zwnj; در جوار   ;zwnj&مرا شرم ;zwnj&گفت
;zwnj&او رفتند و در كاظمین ;zwnj&بر وصیت ;zwnj&از مرگ ;zwnj&شوم. پس ;zwnj&ديگر برده ;zwnj&جاي ;zwnj&به
دفنش&zwnj; كردند و در جلوي&zwnj; لوح&zwnj; مزارش&zwnj; اين&zwnj; آيه&zwnj; را نقش&zwnj; كردند كه:
&laquo;و كلبهم&zwnj; باسط&zwnj; ذراعیه&zwnj; بالوصید = و سگشان&zwnj; دو دست&zwnj; خويش&zwnj; بر

;raquo&.است ;zwnj&گشاده ;zwnj&درگاه
;zwnj&نیاكانش ;zwnj&و چون ;zwnj&بوده ;zwnj&قم [رود ;zwnj&چاه =] از جهرود ;zwnj&خواجه ;zwnj&اصل;zwnj&
به&zwnj; طوس&zwnj; رفته&zwnj; و در آنجا توطن&zwnj; اختیار كرده&zwnj; بودند، خواجه&zwnj; هم&zwnj; آنجا از

مادر بزاد و از اين&zwnj; رو &laquo;طوسي&raquo; مشهور گشت.
&zwnj;پدر خواجه&zwnj; &laquo;محمدبن&zwnj; حسن&raquo; خود از فقیهان&zwnj; فرقه&zwnj; امامیه&zwnj; و از
و نحو  و   ;zwnj&صرف  ;zwnj&مبادي  ;zwnj&كه بود  همو  و  بود   ;zwnj&طوس  ;zwnj&معروف  ;zwnj&محدثان
هوشمند پسر   ;zwnj&به را  مجید   ;zwnj&قرآن و   ;zwnj&ادبي  ;zwnj&علوم  ;zwnj&اقسام و   ;zwnj&اشتقاق
;zwnj&خويش ;zwnj&خال ;zwnj&پیش ;zwnj&خواجه ;zwnj&از چندي ;zwnj&كرد، پس ;zwnj&تعلیم ;zwnj&خويش
;zwnj&پرداخت. همچنین  ;zwnj&عقلي  ;zwnj&علوم  ;zwnj&مباني و   ;zwnj&منطق  ;zwnj&اكتساب  ;zwnj&به
;zwnj&زهرة ;zwnj&بن ;zwnj&المكارم;zwnj&ابي ;zwnj&الغنیه ;zwnj&از كتاب ;zwnj&اند جزء سوم;zwnj&گفته
;zwnj&المازني  ;zwnj&بدران  ;zwnj&بن  ;zwnj&سالم ;zwnj&الدين;zwnj&معین ;zwnj&پیش را   ;zwnj&الحلبي

المصري&zwnj; خواند و در سال&zwnj; 619 هجري&zwnj; از او اجازه&zwnj; يافت.
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;zwnj&خويش  ;zwnj&خالوي  ;zwnj&پیش  ;zwnj&طوس در   ;zwnj&آنكه از   ;zwnj&پس  ;zwnj&خواجه;zwnj&
;zwnj&براي گرفت،   ;zwnj&تعلیم را  جبر  و   ;zwnj&هندسه و   ;zwnj&و حساب  ;zwnj&حكمت  ;zwnj&مقدمات
تكمیل&zwnj; معلومات&zwnj; در اوايل&zwnj; جواني&zwnj; رهسپار نیشابور شد. نیشابور تا روزگار خواجه&zwnj; با
;zwnj&بود به ;zwnj&و تاز قرارگرفته ;zwnj&و تاخت ;zwnj&بار مورد تهاجم ;zwnj&چندين ;zwnj&كه ;zwnj&وجودي
;zwnj&بود، باز هم ;zwnj&يافته ;zwnj&راه ;zwnj&بسیار بدان ;zwnj&خرابي ;zwnj&غزان ;zwnj&در حمله ;zwnj&ويژه
;zwnj&خواجه به&zwnj; شمار مي&zwnj;رفت.   ;zwnj&و حكمت  ;zwnj&علم مراكز   ;zwnj&ترين;zwnj&مهم از 
;zwnj&مغولان ;zwnj&بود كه ;zwnj&در نیشابور آغاز كرده ;zwnj&و دانش ;zwnj&علم ;zwnj&كسب ;zwnj&تازه
بسان&zwnj; بلايي&zwnj; آسماني&zwnj; سررسیدند و مدتي&zwnj; شهر در محاصره&zwnj; مغولان&zwnj; ماند و
اهالي&zwnj; نیشابور مقاومت&zwnj; كردند و در اين&zwnj; واقعه&zwnj; داماد چنگیز تغاجار نويان&zwnj; در اثر تیر
;zwnj&صفر 618 هجري ;zwnj&در دهم ;zwnj&رسید. سرانجام ;zwnj&قتل ;zwnj&به ;zwnj&از محصوران ;zwnj&يكي
;zwnj&زن  ;zwnj&كه چنگیز  دختر  آن&zwnj; شهر شدند.  وارد  و  كردند   ;zwnj&فتح را  نیشابور   ;zwnj&مغولان
آن&zwnj; شهر در   ;zwnj&كه ;zwnj&داد هر كس فرط&zwnj; خشم&zwnj; دستور  از  بود  تغاجار   ;zwnj&همین
بازمانده&zwnj; بكشند و نیز حكم&zwnj; شد آن&zwnj; شهر را چنان&zwnj; ويران&zwnj; كنند كه&zwnj; در آنجا
;zwnj&زنده ;zwnj&شهر را هم ;zwnj&آن ;zwnj&و گربه ;zwnj&سگ ;zwnj&كرد و حتي ;zwnj&زراعت ;zwnj&بتوان
نگذارند، مغول&zwnj; چنین&zwnj; كردند و هفت&zwnj; شبانه&zwnj; روز بر نیشابور ويران&zwnj; آب&zwnj; بستند و
zwnj;&دانايان از   ;zwnj&يكي تعبیر   ;zwnj&به  ;zwnj&كه رسید  بدانجا  كار  و  كاشتند  جو   ;zwnj&آن در سراسر 

.;raquo&نماند ;zwnj&شهر برپاي ;zwnj&از آن ;zwnj&ديواري;&laquo
;zwnj&به ;zwnj&كه ;zwnj&را هم ;zwnj&آباديهايي ;zwnj&نیشابور مغولان ;zwnj&خرابي ;zwnj&در ضمن;zwnj&
مناسبت&zwnj; قبر امام&zwnj; علي&zwnj;بن&zwnj;موسي&zwnj;الرضا (درگذشته&zwnj;ي&zwnj; 203 ه&39#;
.ق) و هارون&zwnj; الرشید (در گذشته&zwnj; 193 ه&#39;.ق) مورد توجه&zwnj; مسلمانان&zwnj; بود به&zwnj; باد

غارت&zwnj; و انهدام&zwnj; دادند.
;zwnj&رسید و كتاب ;zwnj&داماد نیشابوري ;zwnj&محضر فريدالدين ;zwnj&به ;zwnj&در نیشابور خواجه;zwnj&
;zwnj&شاگرد صدرالدين ;zwnj&فريدالدين ;zwnj&كرد. اين ;zwnj&سینا را از او استماع;zwnj&ابن ;zwnj&اشارات
او شاگرد و   ;zwnj&غیلاني  ;zwnj&الدين  ;zwnj&افضل  ;zwnj&از شاگردان او  و   ;zwnj&است  ;zwnj&سرخسي
بود و همو   ;zwnj&است  ;zwnj&الحق  ;zwnj&بیان  ;zwnj&كتاب  ;zwnj&صاحب ;zwnj&لوكري  ;zwnj&ابوالعباس
از  ;zwnj&هم ;zwnj&لوكري ;zwnj&انتشار داد، اين  ;zwnj&را در خراسان ;zwnj&حكمي ;zwnj&علوم ;zwnj&كه
;zwnj&برجسته ;zwnj&از شاگردان ;zwnj&كه ;zwnj&بوده ;zwnj&آذربايجاني ;zwnj&بهمنیار مرزبان ;zwnj&ِشاگردان
;zwnj&واسطه ;zwnj&پنج ;zwnj&به ;zwnj&خواجه ;zwnj&ترتیب ;zwnj&است، بدين ;zwnj&سینا بوده;zwnj&ابن

شاگرد ابن&zwnj;سینا مي&zwnj;شود.
َ&zwnj; خواجه&zwnj; نصیر در دژ اسماعیلیان&zwnj; (زنداني&zwnj; سیاسي)

;zwnj&كه ;zwnj&قرار گرفت، هر كس ;zwnj&و غارت ;zwnj&و تاز و نهب ;zwnj&نیشابور مورد تاخت ;zwnj&چون
مي&zwnj;توانست&zwnj; به&zwnj; فكر چاره&zwnj; برآمد و از آنجا كوچ&zwnj; كرد و خود و زن&zwnj; و فرزند را از
و  ;zwnj&زده;zwnj&حیرت  ;zwnj&میان  ;zwnj&اين در  نیز   ;zwnj&خواجه كرد.   ;zwnj&خلاص بلا   ;zwnj&ورطه
;zwnj&قهستان ;zwnj&گشت، قضا را محتشم;zwnj&مي ;zwnj&مأمني;zwnj&پي ;zwnj&و مبهوت ;zwnj&سرگردان
;zwnj&قهستان ;zwnj&او را به ;zwnj&منصور اسماعیلي ;zwnj&ابي ;zwnj&بن ;zwnj&عبدالرحیم ;zwnj&ناصرالدين
;zwnj&ناصرالدين ;zwnj&دستور همین ;zwnj&او بسیار كوشید. به ;zwnj&و احترام ;zwnj&كرد و در اكرام ;zwnj&دعوت
;zwnj&مسكويه ;zwnj&ابن ;zwnj&الطهاره ;zwnj&كتاب ;zwnj&خواجه ;zwnj&بود كه ;zwnj&قهستان ;zwnj&محتشم
رازي&zwnj; (در گذشته&zwnj; 421 ه&#39; .ق) را از عربي&zwnj; به&zwnj; فارسي&zwnj; ترجمه&zwnj; كرد و

به&zwnj; نام&zwnj; همو &laquo;اخلاق&zwnj; ناصري&raquo; نامید.
;zwnj&در مدح ;zwnj&اي;zwnj&قصیده ;zwnj&در قهستان ;zwnj&خويش ;zwnj&در اثنأ اقامت ;zwnj&خواجه;zwnj&
مستعصم&zwnj; خلیفه&zwnj; عباسي&zwnj; ساخت&zwnj; و با نامه&zwnj;اي&zwnj; به&zwnj; بغداد فرستاد،
آوازه&zwnj; فضل&zwnj; و  ;zwnj&كه ;zwnj&وزير مستعصم ;zwnj ه&#39;.ق)  ابن&zwnj;العلقمي(وفات&656 
;zwnj&صلاح ;zwnj&به ;zwnj&خلیفه ;zwnj&او را به ;zwnj&بود و نزديكي ;zwnj&را شنیده ;zwnj&خواجه ;zwnj&كمال
;zwnj&محتشم ;zwnj&ناصرالدين  ;zwnj&به را   ;zwnj&حال ;zwnj&اين  ;zwnj&دانست، صورت;zwnj&نمي خود 
;zwnj&قلعه ;zwnj&را به  ;zwnj&شد و خواجه ;zwnj&بدگمان ;zwnj&معني ;zwnj&اين از  او  و  اطلاع&zwnj; داد 
;zwnj&برد و به (zwnj; (653-618&حسن ;zwnj&محمدبن ;zwnj&نزد خداوند علأالدين ;zwnj&قزوين ;zwnj&الموت
از دژ)   ;zwnj&میمون)  ;zwnj&قلعه در   ;zwnj&آن از   ;zwnj&و پس ماند  آنجا  در   ;zwnj&همو خواجه ;zwnj&حكم
;zwnj&خورشاه ;zwnj&الدين;zwnj&ركن ;zwnj&و پیش ;zwnj&زيست;zwnj&مي ;zwnj&رودبار الموت ;zwnj&قلاع
;zwnj&هولاكو خان ;zwnj&آنكه تا   ;zwnj&داشت ;zwnj&اقامت  ;zwnj&اسماعیلي ;zwnj&پادشاه  ;zwnj&آخرين
مغول&zwnj; در سال&zwnj; 654 قلاع&zwnj; اسماعیلي&zwnj; را فتح&zwnj; كرد و خورشاه&zwnj; تسلیم&zwnj; او
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شد.
;zwnj&سیاسي  ;zwnj&زنداني  ;zwnj&همچون  ;zwnj&اسماعیلیان  ;zwnj&قلاع در   ;zwnj&خواجه;zwnj&
نگاهداري&zwnj; مي&zwnj;شده&zwnj; در اين&zwnj; مدت&zwnj; ازجمله&zwnj; كارها كه&zwnj; انجام&zwnj; داد
;zwnj&كتاب ;zwnj&اين ;zwnj&سینا است، در مقدمه;zwnj&ابن ;raquo&اشارات;zwnj; &laquo&كتاب ;zwnj&شرح

مي&zwnj;گويد:
&laquo;بیشتر اين&zwnj; كتاب&zwnj; را در حال&zwnj; سختي&zwnj; نوشتم&zwnj; كه&zwnj; سخت&zwnj;تر از
;zwnj&فكر نگاشتم ;zwnj&پريشاني ;zwnj&را در روزگاري ;zwnj&آن ;zwnj&نباشد و اغلب ;zwnj&ممكن ;zwnj&آن
چنان&zwnj; كه&zwnj; پريشان&zwnj;تر از آن&zwnj; پیدا نشود، بلكه&zwnj; در روزگاري&zwnj; كه&zwnj; هر جزء
آن&zwnj; ظرفي&zwnj; براي&zwnj; غصه&zwnj; و عذاب&zwnj; دردناك&zwnj; و ندامت&zwnj; و حسرت&zwnj; بود،
زماني&zwnj; نگذشت&zwnj; كه&zwnj; ديدگانم&zwnj; اشك&zwnj; نريزد و دلم&zwnj; پريشان&zwnj; نباشد و
زماني&zwnj; برنیآمد كه&zwnj; دردهايم&zwnj; افزون&zwnj; نگردد و غمهايم&zwnj; دو چندان&zwnj; نشود و شاعر

فارسي&zwnj; چه&zwnj; نیكو گفته&zwnj; است:
! ;raquo&نگینم ;zwnj&و من ;zwnj&بلا انگشتري;zwnj;... &zwnj& بینم ;zwnj&بگردا گرد خود چندانكه;zwnj&

;zwnj&قلاع  ;zwnj&فتح;laquo& گفته&zwnj;اند:   ;zwnj&تاريخ  ;zwnj&اصحاب از   ;zwnj&برخي;zwnj&
;zwnj&صاحب ;zwnj&وزير مطلق  ;zwnj&بود كه نصیر   ;zwnj&خواجه ;zwnj&دلالت ;zwnj&به  ;zwnj&اسماعیلیه
بود  ;zwnj&مثابتي  ;zwnj&به  ;zwnj&ملاحده ;zwnj&پیش او   ;zwnj&مكانت و  بود   ;zwnj&ملاحده ;zwnj&دعوت

.;raquo&گفتندي، میسر گشتي ;zwnj&اگر او را دستور كاينات ;zwnj&كه
;zwnj&رصدخانه ;zwnj&تأسیس ;zwnj&آمیز براي;zwnj&نبوغ ;zwnj&ابتكاري ;zwnj&َ

;zwnj&مهارت و  بود   ;zwnj&شنیده ;zwnj&رياضي و   ;zwnj&در حكمت را   ;zwnj&خواجه  ;zwnj&هولاكو شهرت
;zwnj&نیز رسیده ;zwnj&مغولستان ;zwnj&ِتا اقاصي ;zwnj&و رصد حتي ;zwnj&زيج ;zwnj&در بستن ;zwnj&خواجه
آنجا در  تا   ;zwnj&خواست هولاكو   ;zwnj&برادرش از   ;raquo&منگوقاآن;zwnj;  &laquo&كه  ;zwnj&چنان بود 
رصدخانه&zwnj;اي&zwnj; ايجاد كند ولي&zwnj; به&zwnj; سبب&zwnj; برخي&zwnj; پیش&zwnj;آمدها هولاكو
و  ;zwnj&نجوم  ;zwnj&به او  خود   ;zwnj&چون و   ;zwnj&داشت  ;zwnj&نگاه  ;zwnj&ايران در  را   ;zwnj&خواجه
رأي&zwnj; مي&zwnj;زد و  ;zwnj&با منجمان كار  در هر  و   ;zwnj&اعتقاد داشت آن&zwnj; بسیار   ;zwnj&احكام
;zwnj&در ايران ;zwnj&شد كه ;zwnj&كرد، بر آن;zwnj&مي ;zwnj&كارها اقدام ;zwnj&آنها به ;zwnj&احكام ;zwnj&به
رصدخانه&zwnj;اي&zwnj; داير كند. در سال&zwnj; 657 خواجه&zwnj; را به&zwnj; اين&zwnj; مهم&zwnj; نامزد كرد و
;zwnj&ممالك ;zwnj&اوقاف ;zwnj&تمام ;zwnj&راه ;zwnj&انشأ كند و در اين ;zwnj&رصدي ;zwnj&دستور داد در مراغه
ايلخاني&zwnj; را تحت&zwnj; اختیار خواجه&zwnj; قرار داد و خواجه&zwnj; دوبار - يكي&zwnj; در سال&zwnj; 662 و
ديگري&zwnj; كمي&zwnj; پیش&zwnj; از فوت&zwnj; خويش- به&zwnj; بغداد رفت&zwnj; تا امور اوقاف&zwnj; را
;zwnj&را براي ;zwnj&مازاد آن ;zwnj&و مستمريات ;zwnj&مخارج ;zwnj&از وضع ;zwnj&نظر بگیرد و پس ;zwnj&تحت
انجام&zwnj; عمل&zwnj; رصد ضبط&zwnj; كند و در ضمن&zwnj; اين&zwnj; سفرها آنچه&zwnj; كتاب&zwnj; و
;zwnj&جمع ;zwnj&از اطراف ;zwnj&دانست;zwnj&مي ;zwnj&كار خود لازم ;zwnj&براي ;zwnj&رصدي ;zwnj&آلات
;zwnj&دانشمندان ;zwnj&امر و جلب ;zwnj&اين ;zwnj&اسباب ;zwnj&از او اباقا نیز در تهیه ;zwnj&كند و هولاكو و پس
;zwnj&خلاصه ;zwnj&و خواجه انجام&zwnj; رسید   ;zwnj&به  ;zwnj&مراغه  ;zwnj&ِزيج تا  مي&zwnj;كوشیدند 
;raquo&ايلخاني  ;zwnj&زيج;zwnj;  &laquo&كتاب در  را   ;zwnj&يارانش و  رصدهاي&zwnj; خود  و   ;zwnj&اعمال

مدون&zwnj; كرد.
;zwnj&به ;zwnj&(تأسیس) رصد مراغه ;zwnj&بستن ;zwnj&اند كه;zwnj&گفته ;zwnj&از مورخان ;zwnj&برخي;zwnj&
;zwnj&هولاكو برسد در اين ;zwnj&خدمت ;zwnj&به ;zwnj&از آنكه ;zwnj&بود و سالها پیش ;zwnj&فكر خود خواجه
يابد و وسايل&zwnj; فراهم&zwnj; شود  ;zwnj&اقتضا كند و زمان ;zwnj&هر وقت ;zwnj&بود كه ;zwnj&انديشه
به&zwnj; اين&zwnj; كار اقدام&zwnj; كند، نهايت&zwnj; آنكه&zwnj; چون&zwnj; در روزگار هولاكو اين&zwnj; آرزو را
;zwnj&اين ;zwnj&فايده;laquo& :كار برانگیخت. گويند هولاكو گفت ;zwnj&ديد او را بر اين ;zwnj&الحصول;zwnj&ممكن
;zwnj&بشود با بستن ;zwnj&كه ;zwnj&و مقدر است ;zwnj&است ;zwnj&آمدني ;zwnj&آيا آنچه ;raquo&كار چیست؟
;zwnj&كرد؟ خواجه ;zwnj&از آنها جلوگیري ;zwnj&توان;zwnj&مي ;zwnj&كواكب ;zwnj&حركات ;zwnj&رصد و دانستن
گفت&zwnj; جواب&zwnj; را با مثلي&zwnj; ادا كنم، آن&zwnj; گاه&zwnj; از ايلخان&zwnj; درخواست&zwnj; كرد
كه&zwnj; يك&zwnj; دو نفر بر بلنديي&zwnj; كه&zwnj; نزديك&zwnj; آن&zwnj; مكان&zwnj; بود برآيد و از آنجا
;zwnj&مردم  ;zwnj&كه ;zwnj&نحوي  ;zwnj&به فرواندازد   ;zwnj&بزرك  ;zwnj&مسین ;zwnj&طشت ;zwnj&يك
;zwnj&بر پشت ;zwnj&را مأمور كرد كه ;zwnj&داد، كسي ;zwnj&كار را انجام ;zwnj&را ندانند، هولاكو اين ;zwnj&آن
;zwnj&سخت ;zwnj&آوازي ;zwnj&طشت ;zwnj&افتادن از  را بیندازد،   ;zwnj&طشت ;zwnj&رود و آن ;zwnj&بام
;zwnj&برآمدند و وحشت ;zwnj&هم ;zwnj&به ;zwnj&و مردم ;zwnj&انگیز پديدار گشت;zwnj&و هول ;zwnj&ترسناك
و هلاكو  ;zwnj&اما خواجه و جمعي&zwnj; بي&zwnj;هوش&zwnj; گشتند.   ;zwnj&فراگرفت را  همه&zwnj; جا 
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;zwnj&گفت: اگر علم ;zwnj&خواجه ;zwnj&بودند نهراسیدند. پس ;zwnj&امر آگاه ;zwnj&آن ;zwnj&از سبب ;zwnj&كه
نجوم&zwnj; را هیچ&zwnj; فايده&zwnj; نیست&zwnj; اين&zwnj; فايده&zwnj; را دارد كه&zwnj; اگر كسي&zwnj; از
;zwnj&ترسي  ;zwnj&ظهور حوادث ;zwnj&زمان باشد،   ;zwnj&آگاه  ;zwnj&فلكي  ;zwnj&احوال و   ;zwnj&اوضاع
كه&zwnj; در مردمان&zwnj; غافل&zwnj; و نادان&zwnj; به&zwnj; وجود مي&zwnj;آيد، در او پديد نمي&zwnj;آيد.
;zwnj&رصد امر داد و فرمود كه ;zwnj&بستن ;zwnj&را به ;zwnj&طور ديد خواجه ;zwnj&اين ;zwnj&هولاكو چون

ساختمان&zwnj; آن&zwnj; را آغاز كند.(3)
;zwnj&كه  ;zwnj&داشت چند   ;zwnj&دستیاران و  مددكار   ;zwnj&عمل  ;zwnj&اين در   ;zwnj&خواجه;zwnj&
;zwnj&الدين;zwnj&نجم اخلاطي،   ;zwnj&فخرالدين مراغي،   ;zwnj&فخرالدين آنها   ;zwnj&ترين;zwnj&مهم
;zwnj&نام آنها  از  بودند كه&zwnj; خواجه&zwnj; خود   ;zwnj&عرضي ;zwnj&يدالدين;zwnj&و مؤ  ;zwnj&دبیران
برده&zwnj; است. غیر از اين&zwnj; عده&zwnj; كه&zwnj; برشمرديم&zwnj; گروهي&zwnj; از دانشمندان&zwnj; و
;zwnj&نام ;zwnj&اند كه;zwnj&داشته ;zwnj&مشاركت ;zwnj&كار با خواجه ;zwnj&در اين ;zwnj&هم ;zwnj&منجمان
;zwnj&الدين;zwnj&آنها عبارتند از: ركن ;zwnj&اهم ;zwnj&اند كه;zwnj&را ذكر كرده ;zwnj&از ايشان ;zwnj&چند تن
;zwnj&الدين;zwnj&شیرازي، شمس ;zwnj&الدين;zwnj&مغربي، قطب  ;zwnj&الدين;zwnj&استرآبادي، محیي
شیرواني، كمال&zwnj;الدين&zwnj; ايجي، نجم&zwnj;الدين&zwnj; اسطرلابي، قومنجي&zwnj; [تومه&zwnj;جي]
را  ;zwnj&آن  ;zwnj&رشیدالدين ;zwnj&خواجه ;zwnj&سینك؛ كه ;zwnj&سینك ;zwnj&به  ;zwnj&چیني، ملقب

به&zwnj; عارف&zwnj; ترجمه&zwnj; كرده&zwnj; است&zwnj; و چند تن&zwnj; ديگر.(4)
;zwnj&سال ;zwnj&در آن ;zwnj&خواجه ;zwnj&شد كه ;zwnj&تمام ;zwnj&رصد در سالي ;zwnj&بناي;zwnj&
;zwnj&وقت ;zwnj&سال zwnj; 15&رصدخانه ;zwnj&اين ;zwnj&بناي ;zwnj&بنابراين .(zwnj; (672&يافت ;zwnj&وفات

خواجه&zwnj; را گرفت.
;zwnj&قدرت ;zwnj&به ;zwnj&تنها مربوط ;zwnj&كار بزرگ ;zwnj&در اين ;zwnj&خواجه ;zwnj&بزرگواري;zwnj&
;zwnj&و معرفت ;zwnj&كرد دانش;zwnj&نمي ;zwnj&كار را هم ;zwnj&اگر اين ;zwnj&او نیست، چه ;zwnj&علمي
;zwnj&آن در   ;zwnj&بلكه و هست،   ;zwnj&بوده  ;zwnj&معلوم و  آشكار   ;zwnj&دانشمندان بر   ;zwnj&خواجه
;zwnj&سخنان و   ;zwnj&متانت و   ;zwnj&استادي و   ;zwnj&مهارت  ;zwnj&چه با   ;zwnj&كه  ;zwnj&است
را بدكردار   ;zwnj&آشام  ;zwnj&خون  ;zwnj&آن و  كرد   ;zwnj&رسوخ هولاكو   ;zwnj&عقل در   ;zwnj&حكیمانه
;zwnj&اصلاح ;zwnj&خدا به ;zwnj&و كشتار خلق ;zwnj&خرابكاري ;zwnj&جاي ;zwnj&به ;zwnj&كه ;zwnj&واداشت
;zwnj&مظاهر تمدن ;zwnj&كه ;zwnj&بپردازد و از كسي ;zwnj&و فنون ;zwnj&و پیشبرد فرهنگ ;zwnj&امور اجتماعي
را خراب&zwnj; مي&zwnj;كرد شخصي&zwnj; بسازد كه&zwnj; كاخ&zwnj; تمدن&zwnj; را برافرازد و در پیشبرد و

ترقي&zwnj;دادن&zwnj; علم&zwnj; سر از پا نشناسد.
&zwnj;خواجه&zwnj; سرانجام&zwnj; كار را به&zwnj; جايي&zwnj; رسانید كه&zwnj; هولاكو را برانگیخت&zwnj; تا
شخصي&zwnj; به&zwnj; بلاد عربي&zwnj; بفرستد و دانشمنداني&zwnj; را كه&zwnj; از ترس&zwnj; مغول&zwnj; و
حمله&zwnj; خرابكارانه&zwnj; آنها فرار كرده&zwnj; بودند و به&zwnj; اربل&zwnj; و موصل&zwnj; و جزيره&zwnj; و
;zwnj&بازگرداند و نیز از دانشمندان ;zwnj&ايران ;zwnj&كند و آنها را به ;zwnj&بودند، تشويق ;zwnj&رفته ;zwnj&شام
كار  ;zwnj&اين  ;zwnj&براي هولاكو  بیاورد.   ;zwnj&مراغه  ;zwnj&به را   ;zwnj&گروهي بلاد   ;zwnj&آن
&laquo;فخرالدين&zwnj; لقمان&zwnj; بن&zwnj; عبدالله&zwnj; مراغي&raquo; را نامزد كرد و اين&zwnj; مرد،
شخصي&zwnj; هوشمند و زيرك&zwnj; بود و با حسن&zwnj; تدبیر توانست&zwnj; مبلغي&zwnj; خلق&zwnj; را
كه&zwnj; به&zwnj; بلاد عربي&zwnj; رفته&zwnj; بودند به&zwnj; شهرهاي&zwnj; خودشان&zwnj; بازگرداند و
;zwnj&و معرفت ;zwnj&دانش ;zwnj&دهد و برگردن ;zwnj&انجام ;zwnj&كار خود را نیك ;zwnj&وسیله ;zwnj&بدين

حقي&zwnj; داشته&zwnj; باشد.(5)
&zwnj;هولاكو مانند ساير شاهزادگان&zwnj; مغول&zwnj; شتابكار بود و مي&zwnj;خواست&zwnj; كه&zwnj; كار رصد
;zwnj&و همكارانش ;zwnj&خواجه ;zwnj&به ;zwnj&جهت ;zwnj&يابد و از اين ;zwnj&پايان ;zwnj&زودي ;zwnj&به
;zwnj&چنان ;zwnj&رو، كار آن ;zwnj&از اين ;raquo&.دهند ;zwnj&كار خود را زود انجام ;zwnj&داد كه ;zwnj&فرمان
;zwnj&زيج;zwnj; &laquo&در مقدمه ;zwnj&نشد. خود خواجه ;zwnj&خواست;zwnj&مي ;zwnj&خواجه ;zwnj&كه
ايلخاني&raquo; به&zwnj; اين&zwnj; مطلب&zwnj; اشاره&zwnj; كرده&zwnj; و مي&zwnj;گويد، &laquo;رصد
به&zwnj; كمتر از سي&zwnj; سال&zwnj; كه&zwnj; دور اين&zwnj; هفت&zwnj; ستاره&zwnj; تمام&zwnj; شود
نتوان&zwnj; ساخت&zwnj; و اگر بیشتر از سي&zwnj; سال&zwnj; به&zwnj; آن&zwnj; كار مشغول&zwnj; باشند
بهتر و درست&zwnj;تر باشد. ولیكن&zwnj; پادشاه&zwnj; ما كه&zwnj; بنیاد رصد آغاز فرمود، فرمود كه&zwnj; جهد
كنید تا زودتر تمام&zwnj; كنید و فرمود كه&zwnj; مگر به&zwnj; دوازده&zwnj; سال&zwnj; ساخته&zwnj; شود. ما

(raquo;(6&.اگر روزگار وفا كند ;zwnj&گفتیم: جهد كنیم ;zwnj&بندگان
;zwnj&با 4000 هزار كتاب ;zwnj&مراغه ;zwnj&كتابخانه ;zwnj&َ

رصد  ;zwnj&محل در   ;zwnj&كه  ;zwnj&است  ;zwnj&اين  ;zwnj&خواجه ديگر   ;zwnj&بزرگ  ;zwnj&كارهاي از 
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;zwnj&هولاكو كتابهاي ;zwnj&فرمان ;zwnj&كرد و بنا به ;zwnj&احداث ;zwnj&بزرگي ;zwnj&كتابخانه ;zwnj&مراغه
;zwnj&و خراسان ;zwnj&و موصل ;zwnj&از بغداد و دمشق  ;zwnj&كه ;zwnj&و سودمند بسیاري ;zwnj&نفیس
;zwnj&آن  ;zwnj&به بود   ;zwnj&لازم  ;zwnj&هم  ;zwnj&خواجه رصد  كار  در  و  بود   ;zwnj&شده  ;zwnj&غارت
كتابخانه&zwnj; آورده&zwnj; شد. خود خواجه&zwnj; مأموراني&zwnj; به&zwnj; اطراف&zwnj; بلاد مي&zwnj;فرستاد
كه&zwnj; هر جا كتب&zwnj; علمي&zwnj; بیابند خريداري&zwnj; كنند و براي&zwnj; او بفرستند و خود هر كجا
;zwnj&نظرش  ;zwnj&به مسافرتها  در  و  برمي&zwnj;خورد   ;zwnj&نفیسي و  مفید   ;zwnj&كتاب  ;zwnj&به
;zwnj&داشت ;zwnj&كوشش ;zwnj&كار چنان ;zwnj&خريد و در اين;zwnj&را مي ;zwnj&رسید همه;zwnj&مي
در  ;zwnj&كتاب  000,400  = هزار  چهارصد   ;zwnj&مورخان از   ;zwnj&برخي  ;zwnj&عقیده  ;zwnj&به  ;zwnj&كه

كتابخانه&zwnj; مراغه&zwnj; گردآمده&zwnj; بود.(7)
;zwnj&نصیرالدين ;zwnj&خواجه ;zwnj&وزارت ;zwnj&َ

گذشته&zwnj; از احترام&zwnj; و عزتي&zwnj; كه&zwnj; خواجه&zwnj; در دستگاه&zwnj; ايلخاني&zwnj; داشت،
;zwnj&عهده ;zwnj&نیز به را  از مورخان&zwnj; خواجه&zwnj; وزارت&zwnj; هولاكو   ;zwnj&نظر برخي ;zwnj&به
الجنات&zwnj; و &laquo;ابن&zwnj; شاكر&raquo; در  ;zwnj&در روضات ;zwnj&است، خوانساري ;zwnj&داشته
در نیز   ;zwnj&سبكي كرده&zwnj;اند،   ;zwnj&تصريح امر   ;zwnj&اين  ;zwnj&به  ;zwnj&الوفیات  ;zwnj&فوات
;zwnj&وزارت ;zwnj&همه ;zwnj&است. ولیكن ;zwnj&را آورده ;zwnj&قول ;zwnj&همین ;zwnj&الشافیة ;zwnj&طبقات
;zwnj&هولاكو را داشت ;zwnj&گويند: خواجه، وزارت;zwnj&مي ;zwnj&دانند بلكه;zwnj&نمي ;zwnj&او را مطلق
را او   ;zwnj&عقل  ;zwnj&چنان  ;zwnj&ولیكن بكند،   ;zwnj&اموال در   ;zwnj&دخالتي  ;zwnj&اينكه  ;zwnj&بدون
;zwnj&شد و مسافرت;zwnj&هولاكو سوار نمي ;zwnj&كه ;zwnj&شده ;zwnj&او مسلط بر  و  بود   ;zwnj&ربوده
;zwnj&خواجه ;zwnj&كه ;zwnj&زد مگر وقتي;zwnj&نمي ;zwnj&كاري ;zwnj&به ;zwnj&كرد و دست;zwnj&نمي
تعیین&zwnj; مي&zwnj;كرد...&raquo;(8) و اين&zwnj; قول&zwnj; به&zwnj; نظر درست&zwnj;تر مي&zwnj;آيد
چه&zwnj; به&zwnj; آنكه&zwnj; خواجه&zwnj; در پیش&zwnj; هولاكو مقرب&zwnj;تر از همه&zwnj; بوده&zwnj; و
;zwnj&به ;zwnj&مأخذي ;zwnj&از هیچ  ;zwnj&داشته ;zwnj&العاده;zwnj&فوق ;zwnj&و احترام ;zwnj&عظمت
صراحت&zwnj; برنمي&zwnj;آيد كه&zwnj; او وزارت&zwnj; هولاكو را به&zwnj; آن&zwnj; معني&zwnj; كه&zwnj; در
باشد  ;zwnj&داشت  ;zwnj&دستي ;zwnj&ًمستقیما ;zwnj&نصب و   ;zwnj&عزل و   ;zwnj&دخل و   ;zwnj&خرج
;zwnj&آنچه او مشورت&zwnj; مي&zwnj;خواستند  از   ;zwnj&اموري در  اگر   ;zwnj&بلكه باشد   ;zwnj&پذيرفته
;zwnj&و كیاستي ;zwnj&و با فراست ;zwnj&داشت;zwnj&اظهار مي ;zwnj&بوده ;zwnj&مصلحت ;zwnj&موافق
;zwnj&كرد و بیشتر اوقات;zwnj&مي ;zwnj&امور هولاكو را ياري ;zwnj&و فصل ;zwnj&در حل ;zwnj&داشت ;zwnj&كه
;zwnj&طالبان ;zwnj&و افاده ;zwnj&كتب ;zwnj&و تصنیف ;zwnj&و تألیف ;zwnj&كار ترجمه ;zwnj&را به ;zwnj&خويش

مي&zwnj;گذرانید.
;zwnj&و مسلم ;zwnj&را مطلق  ;zwnj&خواجه ;zwnj&وزارت  ;zwnj&كه ;zwnj&از مورخان  ;zwnj&برخي;zwnj&
;zwnj&مغول ;zwnj&اند، ايلخان;zwnj&ديده ;zwnj&كه ;zwnj&بوده ;zwnj&راه ;zwnj&اند، شايد از اين;zwnj&پنداشته
;zwnj&يك ;zwnj&بود تا ده ;zwnj&را در اختیار او گذارده ;zwnj&پهناور اسلام ;zwnj&ممالك ;zwnj&اوقاف ;zwnj&تمام
آن&zwnj; را صرف&zwnj; مخارج&zwnj; و لوازم&zwnj; رصد و ساختن&zwnj; رصدخانه&zwnj; كند. به&zwnj; هر
;zwnj&نداشته ;zwnj&وزارت ;zwnj&رسمي ;zwnj&مذكور سمت ;zwnj&در دربار ايلخان ;zwnj&اگر خواجه ;zwnj&حال

در عمل&zwnj; از همه&zwnj; وزيران&zwnj; اقتدار و سیطره&zwnj; و جبروت&zwnj; بیشتر داشته&zwnj; است.
َ&zwnj; مذهب&zwnj; خواجه&zwnj; و دشمنان&zwnj; او

;zwnj&شیعي ;zwnj&خواجه ;zwnj&ندارند در اينكه ;zwnj&شك ;zwnj&تاريخ ;zwnj&و اصحاب ;zwnj&دانشمندان
;zwnj&بوده ;zwnj&امامي ;zwnj&دوازده ;zwnj&اند كه;zwnj&و بیشتر براين ;zwnj&است ;zwnj&بوده ;zwnj&مذهب
;zwnj&و وجوب ;zwnj&امام ;zwnj&دوازده ;zwnj&خود به ;zwnj&كلامي ;zwnj&كتابهاي ;zwnj&و در اغلب ;zwnj&است

عصمت&zwnj; آنها اشارت&zwnj; داد.(9)
;zwnj&از آن ;zwnj&كه ;zwnj&پرداخته ;zwnj&باره ;zwnj&در اين ;zwnj&اي;zwnj&ويژه ;zwnj&و همو رسالات;zwnj&
;zwnj&بمقالة ;zwnj&حصر الحق ;zwnj&في ;zwnj&و رسالة ;zwnj&الناجیة ;zwnj&الفرقة ;zwnj&رسالة ;zwnj&جمله
;zwnj&الاثني ;zwnj&و نیز كتاب ;zwnj&است ;zwnj&نگاشته ;zwnj&فارسي ;zwnj&به ;zwnj&كه ;zwnj&الامامیة

عشرية&zwnj; و رسالة&zwnj; في&zwnj;الامامة&zwnj; را مي&zwnj;توان&zwnj; نام&zwnj; برد.(10)
;zwnj&از فقیهان ;zwnj&را نزد چند تن ;zwnj&او فقه ;zwnj&كه ;zwnj&او ديديم ;zwnj&حال ;zwnj&در شرح;zwnj&
;zwnj ه&#39; ق) و الدين&zwnj; مصري&zwnj; (در گذشته&629   ;zwnj&معین ;zwnj&خواند كه ;zwnj&شیعه
;zwnj&آن از  ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&648  (در   ;zwnj&بحراني  ;zwnj&میثم  ;zwnj&الدين;zwnj&كمال
;zwnj&رئیس ;zwnj&رفتن، در مجلس ;zwnj&خواست;zwnj&بغداد مي ;zwnj&به ;zwnj&اند. نیز چون;zwnj&جمله
فقهاي&zwnj; شیعه&zwnj; يعني، نجم&zwnj;الدين&zwnj; معروف&zwnj; به&zwnj; محقق&zwnj; حلي&zwnj; (در
را او  و  شد  حاضر   ;zwnj&الاسلام;zwnj&شرايع  ;zwnj&كتاب  ;zwnj&صاحب ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&676 
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;zwnj&عراق ;zwnj&اهل ;zwnj&قبله ;zwnj&در بیان ;zwnj&تیاسر كه ;zwnj&و در مبحث ;zwnj&داشت ;zwnj&گرامي
است&zwnj; با او بحث&zwnj; كرد و پرسشهايي&zwnj; انجام&zwnj; داد.

;zwnj&به ;zwnj&هم ;zwnj&در عمل ;zwnj&بلكه نبود،   ;zwnj&اعتقاد شیعي از نظر  تنها   ;zwnj&خواجه;zwnj&
روح&zwnj; تشیع&zwnj; پاي&zwnj;بند بود و در ضمن&zwnj; اشعاري&zwnj; كه&zwnj; از او نقل&zwnj; شده،

شعري&zwnj; به&zwnj; چشم&zwnj; مي&zwnj;خورد كه&zwnj; مضمونش&zwnj; اين&zwnj; است:
;zwnj&پیامبران  ;zwnj&همه و  دهد   ;zwnj&انجام را   ;zwnj&صالحات  ;zwnj&تمام  ;zwnj&كسي &laquo;اگر 
مرسل&zwnj; و اولیأ را دوست&zwnj; بدارد، همواره&zwnj; بدون&zwnj; ملامت&zwnj; روزه&zwnj; بگیرد و شبها را
;zwnj&يتیمان ;zwnj&نرساند و تمام ;zwnj&آسیبي ;zwnj&هیچكس ;zwnj&نخوابد و به ;zwnj&قصد عبادت ;zwnj&به
;zwnj&به ;zwnj&مردم ;zwnj&بدهد و در میان ;zwnj&و عسل ;zwnj&را نان ;zwnj&ديبا بپوشاند و آنان ;zwnj&را لباس
;zwnj&هیچ ;zwnj&به روز حشر  بماند،  بركنار   ;zwnj&لغزش و   ;zwnj&گناه از  و  برد  به&zwnj; سر   ;zwnj&نیكي

;raquo&.نباشد ;zwnj&نبرد، اگر دوستدار علي ;zwnj&سودي ;zwnj&روي
;zwnj&و برخي ;zwnj&سنت ;zwnj&اهل ;zwnj&ِاز عالمان  ;zwnj&اصل، گروهي ;zwnj&اين  ;zwnj&روي;zwnj&
;zwnj&متعصب ;zwnj&شیعي ;zwnj&خواجه ;zwnj&چون ;zwnj&اند كه;zwnj&رفته ;zwnj&بر اين ;zwnj&مورخان
;zwnj&علي;zwnj&آل  ;zwnj&خلافت  ;zwnj&غاصب را   ;zwnj&عباسي  ;zwnj&خلفاي و   ;zwnj&بوده
;zwnj&بغداد و كشتن ;zwnj&را بگرفتن  ;zwnj&مغول ;zwnj&ايلخان اين&zwnj; رو،  از   ;zwnj&دانسته;zwnj&مي
ويژه&zwnj; حنبلیان، در  ;zwnj&به از علمأ سني،   ;zwnj&برخي و   ;zwnj&است ;zwnj&برانگیخته  ;zwnj&خلیفه
رسانده&zwnj;اند.  ;zwnj&ادبي;zwnj&بي و   ;zwnj&وقاحت  ;zwnj&به را  كار   ;zwnj&خواجه از   ;zwnj&بدگويي
رد در   ;zwnj&اي;zwnj&رساله ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&728  (در   ;zwnj&حنبلي  ;zwnj&تیمیه;zwnj&ابن
zwnj;&پیروان از  و   ;zwnj&شیعه  ;zwnj&غلاة از   ;zwnj&اي;zwnj&فرقه  -  ;zwnj&كه  ;zwnj&نصیريه
;zwnj&مغول ;zwnj&قوم ...;laquo& :گويد;zwnj&هستند- نوشته، مي ;raquo&نصیر نُمَیري ;zwnj&محمدبن;&laquo
;zwnj&و معاونت ;zwnj&ياري ;zwnj&كار جز به ;zwnj&را كشتند و اين ;zwnj&شدند و خلیفه ;zwnj&وارد بلاد اسلام
;zwnj&طوسي ;zwnj&آنها نصیرالدين ;zwnj&و مقتداي ;zwnj&نگرفت، زيرا مرجع ;zwnj&صورت ;zwnj&گروه ;zwnj&اين
;zwnj&هولاكو را به ;zwnj&و همو بود كه ;zwnj&را داشت ;zwnj&ملاحده ;zwnj&وزارت ;zwnj&در الموت ;zwnj&بود كه
كشتن&zwnj; خلیفه&zwnj; اسلام&zwnj; واداشت... ظاهر مذهب&zwnj; اين&zwnj; گروه&zwnj; رفض&zwnj; و

.;raquo&است ;zwnj&كفر صريح ;zwnj&باطنش
َ&zwnj; خواجه&zwnj; نصیر؛ ملحد ملاحده!

بود،  ;zwnj&تیمیه;zwnj&ابن شاگرد   ;zwnj&كه ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&751  (در   ;zwnj&قیم  ;zwnj&ابن
;zwnj&آن ;zwnj&و درباره ;zwnj&رسانیده ;zwnj&مرز وقاحت ;zwnj&را به ;zwnj&و عناد با خواجه ;zwnj&دشمني

بزرگوار از هیچ&zwnj; افترايي&zwnj; پروا نكرده&zwnj; است. مي&zwnj;گويد:
;zwnj&نصیر طوسي ;zwnj&و كفر و وزير ملحد ملاحده ;zwnj&ياور شرك ;zwnj&به ;zwnj&نوبت ;zwnj&چون ...;laquo&
;zwnj&و اهل ;zwnj&رسول ;zwnj&را از پیروي ;zwnj&بود، خويش ;zwnj&هولاكو يافته ;zwnj&وزارت ;zwnj&رسید كه
;zwnj&ملحدان از  تا  گردانید   ;zwnj&تیغ  ;zwnj&عرضه را   ;zwnj&آنان و   ;zwnj&داشت كنار  بر  او   ;zwnj&دين
اسماعیلي&zwnj; خلاص&zwnj; گشت&zwnj; و همو بود كه&zwnj; خلیفه&zwnj; و قضاة&zwnj; و فقیهان&zwnj; و
;zwnj&داشت  ;zwnj&نگاه  ;zwnj&زنده را   ;zwnj&فیلسوفان و  رسانید   ;zwnj&قتل  ;zwnj&به را   ;zwnj&محدثان
;zwnj&را گرامي ;zwnj&و جاودان ;zwnj&شناسان;zwnj&و طبیعت ;zwnj&او بودند و منجمان ;zwnj&برادران ;zwnj&كه
داشت&zwnj; و اوقاف&zwnj; و مدارس&zwnj; و مساجد و اسلام&zwnj; و مواجب&zwnj; آنها را فسخ&zwnj; كرد و
مخصوص&zwnj; خود و يارانش&zwnj; كرد. او در كتابهاي&zwnj; خود قدم&zwnj; عالم&zwnj; و بطلان&zwnj; معاد و
انكار صفات&zwnj; پروردگار جهانیان&zwnj; را، از علم&zwnj; و قدرت&zwnj; و حیات&zwnj; و سمع&zwnj; و بصر...
;zwnj&در خارج ;zwnj&و نه ;zwnj&است ;zwnj&عالم ;zwnj&در داخل ;zwnj&كرد و گفت: خدا نه ;zwnj&نصرت
;zwnj&شود... براي ;zwnj&پرستیده ;zwnj&كه ;zwnj&نیست ;zwnj&پروردگاري ;zwnj&عرش ;zwnj&و بالاي ;zwnj&آن
;zwnj&ملحدان ;zwnj&امام ;raquo&اشارات;laquo& تا ;zwnj&و خواست ;zwnj&ساخت ;zwnj&مدارس ;zwnj&ملاحده
;zwnj&قرآن ;zwnj&و گفت: اين ;zwnj&نتوانست ;zwnj&قرار دهد! ولیكن ;zwnj&قرآن ;zwnj&سینا را جاي;zwnj&ابن
خواص&zwnj; است&zwnj; و آن&zwnj; قرآن&zwnj; عوام&zwnj; است&zwnj; و همو خواست&zwnj; تا نماز را تغییر
;zwnj&نتوانست؛ در آخر كار جادويي ;zwnj&كار را هم ;zwnj&اين ;zwnj&دو نماز بازگرداند. ولیكن ;zwnj&دهد و به
در  ;zwnj&شهرستاني مي&zwnj;كرد...!.   ;zwnj&عبادت را   ;zwnj&بتان و  شد  ساحر  خود  و   ;zwnj&بیاموخت
;zwnj&قدم ;zwnj&به ;zwnj&او را راجع ;zwnj&سینا گلاويز شد و قول;zwnj&با ابن ;zwnj&المصارعه ;zwnj&كتاب
;zwnj&او و برخي  ;zwnj&پروردگار و قدرت ;zwnj&علم ;zwnj&و نفي ;zwnj&انكار معاد جسماني عالم&zwnj; و 
مسائل&zwnj; ديگر ابطال&zwnj; كرد، اين&zwnj; نصیرالحاد به&zwnj; ياري&zwnj; ابن&zwnj;سینا برخاست&zwnj; و
;zwnj&نام  ;zwnj&به  ;zwnj&پرداخت  ;zwnj&كتابي و  كرد   ;zwnj&نقض را   ;zwnj&شهرستاني  ;zwnj&كتاب
مصارعة&zwnj;المصارعة&zwnj; ما هر دو كتاب&zwnj; را ديديم، نصیر طوسي&zwnj; در آنجا اين&zwnj; اصل&zwnj; را
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;zwnj&چیزي او  و  نیافريد  روز   ;zwnj&در شش را   ;zwnj&زمین و  آسمانها  خدا   ;zwnj&كه مي&zwnj;كرد  تأيید 
نمي&zwnj;داند و به&zwnj; قدرت&zwnj; و اختیار خويش&zwnj; كاري&zwnj; نمي&zwnj;دهد و مردگان&zwnj; از گور

;raquo&...خیزند;zwnj&برنمي
;zwnj&و سپس ;zwnj&ابراز داشته ;zwnj&نظر را در مورد خواجه ;zwnj&جا همین ;zwnj&در يك ;zwnj&سبكي;zwnj&

مي&zwnj;گويد:
&laquo;به&zwnj; هولاكو گفته&zwnj; شد كه&zwnj; اگر خون&zwnj; اين&zwnj; خلیفه&zwnj; ريخته&zwnj; شود
جهان&zwnj; به&zwnj; شیون&zwnj; و زاري&zwnj; برخیزند و سبب&zwnj; خراب&zwnj; ديار تو مي&zwnj;شود،
;zwnj&شیطان ;zwnj&است. پس ;zwnj&خدا در زمین ;zwnj&و خلیفه ;zwnj&رسول ;zwnj&پسر عموي ;zwnj&چه
مبین&zwnj; نصیرالدين&zwnj; طوسي&zwnj; حكیم&zwnj; برخاست&zwnj; و گفت: كشته&zwnj; مي&zwnj;شود
;zwnj&نصیرالدين ;zwnj&نشود! و اين ;zwnj&ريخته ;zwnj&بر زمین ;zwnj&خونش ;zwnj&كه ;zwnj&نحوي ;zwnj&به
و پیچیدند  نمد  در  را   ;zwnj&خلیفه ;zwnj&بود! پس  ;zwnj&بر مسلمانان  ;zwnj&مردم ;zwnj&ترين;zwnj&سخت

.;raquo&داد ;zwnj&كردند تا جان ;zwnj&لگدمالش
;zwnj&انصاري ;zwnj&مرتضي ;zwnj&شیخ ;zwnj&سرزنشهاي ;zwnj&َ

zwnj;&در گذشته) ;zwnj&انصاري ;zwnj&مرتضي ;zwnj&ديگر شیخ ;zwnj&يكي ;zwnj&ديگر خواجه ;zwnj&از مخالفان
;zwnj&فقهي ;zwnj&بحث ;zwnj&ضمن ;zwnj&مكاسب ;zwnj&در كتاب ;zwnj&كه ;zwnj&1281 ه&#39;.ق) است
از  ;zwnj&پايان در  و  نقل&zwnj; مي&zwnj;كند   ;zwnj&و خواجه  ;zwnj&آسیابان  ;zwnj&يك از   ;zwnj&داستاني
زبان&zwnj; خواجه&zwnj; نقل&zwnj; مي&zwnj;كند كه&zwnj; وي&zwnj; چون&zwnj; جهل&zwnj; خويش&zwnj; را
;zwnj&خلاصه ;zwnj&شست! و اينكه ;zwnj&آب ;zwnj&به ;zwnj&ورق ;zwnj&خود را ورق ;zwnj&كتاب ;zwnj&دريافت

آن&zwnj; داستان:
&laquo;وقتي&zwnj; خواجه&zwnj; از شهري&zwnj; به&zwnj; شهري&zwnj; سفر مي&zwnj;كرد و يكي&zwnj; دو
;zwnj&رياضي و   ;zwnj&هیئت و   ;zwnj&نجوم در   ;zwnj&كه را   ;zwnj&ديگران و  خود   ;zwnj&آن از   ;zwnj&كتاب
;zwnj&آسیابي ;zwnj&به ;zwnj&غروب ;zwnj&داشت. وقتي ;zwnj&خود همراه ;zwnj&اند، با اسطرلاب;zwnj&نوشته
;zwnj&همراه  ;zwnj&كه را   ;zwnj&اي;zwnj&كیسه ملايم.  و   ;zwnj&هوا خوش و  بود  بهار   ;zwnj&فصل رسید. 
;zwnj&حال ;zwnj&كرد تا بخوابد. در همین ;zwnj&پهن ;zwnj&نهاد و جايي ;zwnj&در كنار آسیا بر زمین ;zwnj&داشت
آسیابان&zwnj; سالخورده&zwnj;اي&zwnj; از آسیا بیرون&zwnj; آمد و چون&zwnj; خواجه&zwnj; را ديد، پس&zwnj; از

سلام&zwnj; رو به&zwnj; خواجه&zwnj; كرد و گفت:
;zwnj&رو، بهتر اين ;zwnj&آيد؛ از اين;zwnj&مي ;zwnj&باران ;zwnj&امشب ;zwnj&كه ;zwnj&دارم ;zwnj&گمان -
و  ;zwnj&بكشي آسیا   ;zwnj&درون  ;zwnj&به خود   ;zwnj&باروبنه و   ;zwnj&كیسه تو   ;zwnj&كه  ;zwnj&است

شب&zwnj; ايمن&zwnj; بخسبي.
;zwnj&دلكش ;zwnj&بیرون ;zwnj&كرد و گفت: هواي ;zwnj&سپاسگزاري ;zwnj&از آسیابان ;zwnj&خواجه;zwnj&
;zwnj&آن ;zwnj&يكنواخت ;zwnj&صداي ;zwnj&در آسیا و شنیدن ;zwnj&حال، خوابیدن ;zwnj&و با اين ;zwnj&است

روا نیست، من&zwnj; همین&zwnj; بیرون&zwnj; مي&zwnj;خوابم.
&zwnj;پیرمرد دوباره&zwnj; گفت:

;zwnj&نیمه تو  و  آمد  باران&zwnj; خواهد   ;zwnj&امشب ;zwnj&كه ;zwnj&دارم  ;zwnj&يقین  ;zwnj&من;zwnj&
استوار را  در   ;zwnj&من  ;zwnj&چون و  شد   ;zwnj&خواهي  ;zwnj&پناهنده آسیا   ;zwnj&به  ;zwnj&شب
;zwnj&به  ;zwnj&توانست  ;zwnj&نخواهي تو  نیز سنگین&zwnj; است،   ;zwnj&و گوشم  ;zwnj&ام;zwnj&بسته

اندرون&zwnj; بیآيي.
&zwnj;خواجه&zwnj; به&zwnj; پشت&zwnj; گرمي&zwnj; دانش&zwnj; خود، اسطرلاب&zwnj; بیرون&zwnj; كشید و
;zwnj&كدام  ;zwnj&هیچ ;zwnj&كه ;zwnj&دريافت و  ديد  را   ;zwnj&تقويم و  اختران&zwnj; خیره&zwnj; شد  در 
دلالت&zwnj; ندارد بر اينكه&zwnj; آن&zwnj; شب&zwnj; باراني&zwnj; بیايد. از پیرمرد عذر خواست&zwnj; و پیر

هم&zwnj; ديگر اصراري&zwnj; نكرد و به&zwnj; آسیا رفت&zwnj; و در را استوار ببست.
&zwnj;پاسي&zwnj; از شب&zwnj; نگذشته&zwnj; بود كه&zwnj; آسمان&zwnj; دگرگون&zwnj; شد و ابرها پديد آمد
و باراني&zwnj; سخت&zwnj; تند باريدن&zwnj; گرفت. خواجه&zwnj; بي&zwnj;درنگ&zwnj; خود را به&zwnj; آسیا
ماند. و سرما   ;zwnj&باران زير   ;zwnj&پگاه تا  نشنید.   ;zwnj&جوابي زد  در   ;zwnj&به  ;zwnj&چه هر  و  رسانید 
صبحگاهان&zwnj; چون&zwnj; پیرمرد در آسیا بگشاد و بیرون&zwnj; آمد و خواجه&zwnj; را باران&zwnj; زده&zwnj; ديد
;zwnj&و اينك ;zwnj&فراندادي ;zwnj&گوش ;zwnj&من ;zwnj&سخن ;zwnj&جوان، به ;zwnj&خنديد و گفت: اي

پاداش&zwnj; خود را دريافتي!
خود  ;zwnj&آزمونهاي و  دانشها   ;zwnj&پايه بر   ;zwnj&من گرامي،  پیر   ;zwnj&اي گفت:   ;zwnj&خواجه;zwnj&
;zwnj&پرسشي ;zwnj&آيد. اما اكنون;zwnj&نمي ;zwnj&باراني ;zwnj&كه ;zwnj&بردم;zwnj&مي ;zwnj&گمان
دارم&zwnj; و اين&zwnj; است&zwnj; كه: تو از كجا فهمیدي&zwnj; كه&zwnj; باران&zwnj; خواهد آمد؟ پیرمرد گفت:
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من&zwnj; سگي&zwnj; دارم&zwnj; كه&zwnj; هر وقت&zwnj; زوزه&zwnj;كنان&zwnj; وارد آسیا شود، پس&zwnj; از
آن&zwnj; باران&zwnj; بیايد...

;zwnj&تحريك ;zwnj&به ;zwnj&خلیفه ;zwnj&اينكه اتهامات،  &zwnj;با همه&zwnj; اين&zwnj; تفاصیل&zwnj; و 
;zwnj&سخنان ;zwnj&نیست. وآنگهي ;zwnj&معلوم ;zwnj&ًباشد، اصلا ;zwnj&شده ;zwnj&كشته ;zwnj&خواجه
ابن&zwnj;قیم&zwnj; و ديگران، به&zwnj; ويژه&zwnj; در مورد فلسفه&zwnj; خواجه&zwnj; و عقايد او بسیار دور از

واقع&zwnj; و كودكانه&zwnj; بل&zwnj; جاهلانه&zwnj; است.
;zwnj&تمام  ;zwnj&اهتمامي  ;zwnj&شیعه ;zwnj&مذهب  ;zwnj&ترويج در   ;zwnj&خواجه  ;zwnj&آري;zwnj&
;zwnj&جمله;zwnj&من سني،  و   ;zwnj&شیعي  ;zwnj&عالمان  ;zwnj&بزرگداشت در  و   ;zwnj&داشت
از  ;zwnj&بسیاري نیز  و   ;zwnj&برادرش و  ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&655  (در  ابن&zwnj;الي&zwnj;الحديد 
;zwnj&تعصبات از  فرسنگها   ;zwnj&ولیكن مي&zwnj;كوشید   ;zwnj&جان و   ;zwnj&دل با   ;zwnj&دانشمندان
;zwnj&تمام  ;zwnj&ارباب با   ;zwnj&توانست;zwnj&تا مي و  بود  دور   ;zwnj&مغزي ;zwnj&و سبك ;zwnj&خشك
;zwnj&به اگر   ;zwnj&بنابراين و  رفتار مي&zwnj;كرد   ;zwnj&و محبت  ;zwnj&مهرباني ;zwnj&به  ;zwnj&مذاهب
;zwnj&شدن ;zwnj&ناداني، كشته از  و   ;zwnj&بخوانیم  ;zwnj&اسلام ;zwnj&را دشمن او  افترأ  و   ;zwnj&تهمت
انصاف&zwnj; دور از  بدانیم،  او   ;zwnj&ناحیه از  فرمان&zwnj; هولاكو   ;zwnj&به را   ;zwnj&مسلمان ;zwnj&مردم

شده&zwnj;ايم.
;zwnj&حلي ;zwnj&علامه ;zwnj&نصیر؛ تجلیل ;zwnj&خواجه ;zwnj&و متانت ;zwnj&اخلاق ;zwnj&َ

;zwnj&دو حالت ;zwnj&اين ;zwnj&و از خواص ;zwnj&و سیاستمدار بوده ;zwnj&حكیم ;zwnj&مردي ;zwnj&خواجه
بیشتر آن&zwnj; است&zwnj; كه&zwnj; شخص&zwnj; انساني&zwnj; شكیبا و بردبار مي&zwnj;شود و به&zwnj; هر

بادي&zwnj; از جاي&zwnj; نمي&zwnj;جنبد.
;zwnj&در اخلاق;zwnj; &laquo&خواجه ;zwnj&گويد كه;zwnj&او مي ;zwnj&در حق ;zwnj&حلي ;zwnj&علامه;zwnj&
ديده&zwnj;ايم...&raquo; و  ;zwnj&تا حال ما   ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&كسي ;zwnj&ترين;zwnj&شريف
ابن&zwnj;شاكر درباره&zwnj; او گويد &laquo;خواجه&zwnj; سخت&zwnj; نیك&zwnj; منظر و خوش&zwnj;رو و
;zwnj&و هشیار بود و يكي ;zwnj&و زيرك ;zwnj&معاشرت ;zwnj&و خوش ;zwnj&و حلیم ;zwnj&و سخي ;zwnj&كريم
;zwnj&شخصي ;zwnj&اند كه;zwnj&و آورده ;zwnj&رفت;zwnj&شمار مي ;zwnj&به ;zwnj&زمان ;zwnj&از داهیان
;zwnj&به  ;zwnj&ديگري  ;zwnj&آن از   ;zwnj&اي;zwnj&نوشته و  آمد   ;zwnj&خواجه  ;zwnj&خدمت  ;zwnj&به
;zwnj&و دشنام  ;zwnj&گفته ناسزا  به&zwnj; خواجه&zwnj; بسیار   ;zwnj&آن در   ;zwnj&داد كه  ;zwnj&خواجه
;zwnj&به ;zwnj&بود. خواجه ;zwnj&كرده ;zwnj&خطاب ;zwnj&كلب;zwnj&بن;zwnj&بود و او را كلب ;zwnj&داده
;zwnj&اي;zwnj&نوشته ;zwnj&او نوشت: و اما اينها كه ;zwnj&آمیز در جواب;zwnj&و لطف ;zwnj&نرم ;zwnj&زباني
عوعو و   ;zwnj&است  ;zwnj&چهارپايان  ;zwnj&زمره در   ;zwnj&سگ  ;zwnj&چه  ;zwnj&نیست  ;zwnj&درست
;zwnj&دراز دارد و اين ;zwnj&و ناخني ;zwnj&است ;zwnj&از پشم ;zwnj&او پوشیده ;zwnj&كند و پوست;zwnj&مي
;zwnj&و تنم ;zwnj&راست ;zwnj&من ;zwnj&او قامت ;zwnj&خلاف ;zwnj&و به ;zwnj&نیست ;zwnj&صفتها در من
و  ;zwnj&فصول و   ;zwnj&خندانم و  گويا   ;zwnj&من است.   ;zwnj&پهن  ;zwnj&ناخنم و   ;zwnj&موي;zwnj&بي
;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&و خواصي ;zwnj&فصول ;zwnj&غیر آن ;zwnj&مراست ;zwnj&كه ;zwnj&خواصي
او نیست&zwnj; و تمام&zwnj; عیوبي&zwnj; را آنچه&zwnj; در من&zwnj; است&zwnj; در  سگ&zwnj; دارد و 
;zwnj&گفت ;zwnj&جواب ;zwnj&سان ;zwnj&بود، بدين  ;zwnj&ذكر كرده ;zwnj&نامه  ;zwnj&صاحب ;zwnj&كه

;raquo&...بنويسد و يا بگويد ;zwnj&و زشت ;zwnj&درشت ;zwnj&اي;zwnj&كلمه ;zwnj&آنكه ;zwnj&بدون
&zwnj;و همو گويد &laquo;خواجه&zwnj; با تقرب&zwnj; و مكانتي&zwnj; كه&zwnj; پیش&zwnj; هولاكو داشت، از
منافع&zwnj; مسلمانان&zwnj; به&zwnj; ويژه&zwnj; شیعیان&zwnj; و علويان&zwnj; و حكمت&zwnj;دانان&zwnj; و
غیر ايشان&zwnj; نگاهباني&zwnj; مي&zwnj;كرد و به&zwnj; آنها احسان&zwnj; و نیكي&zwnj; مي&zwnj;كرد و در
;zwnj&را در محل ;zwnj&اوقاف ;zwnj&وجوه ;zwnj&كوشید كه;zwnj&كوشا بود و مي ;zwnj&ابقأ آنها در شغلشان
و  ;zwnj&فروتن و   ;zwnj&متواضع ;zwnj&اينها، شخصي  ;zwnj&با وجود همه و  كنند   ;zwnj&صرف ;zwnj&اصلي
گشاده&zwnj;رو و نیكو معاشرت&zwnj; بود.&raquo; اغلب&zwnj; مورخان&zwnj; و اصحاب&zwnj; رجال&zwnj; در

حق&zwnj; او و اخلاق&zwnj; او به&zwnj; همین&zwnj; سان&zwnj; سخن&zwnj; گفته&zwnj;اند.
َ&zwnj; تسامح&zwnj; و سعه&zwnj; صدر خواجه&zwnj; نصیر

و  ;zwnj&دانشمندان و  بود   ;zwnj&مشرب ;zwnj&با وسعت و   ;zwnj&تسامح با   ;zwnj&شخصي ;zwnj&خواجه
عالمان&zwnj; را از هر طبقه&zwnj; و هر مذهبي&zwnj; كه&zwnj; بودند بزرگ&zwnj; مي&zwnj;داشت&zwnj; و در
;zwnj&مخصوص ;zwnj&توجه ;zwnj&راستین ;zwnj&و صوفیان ;zwnj&تصوف ;zwnj&به ;zwnj&میان ;zwnj&اين
داشت&zwnj; و با توجه&zwnj; به&zwnj; كتابهايي&zwnj; كه&zwnj; نوشته&zwnj; معلوم&zwnj; مي&zwnj;شود
;zwnj&در نمط اين&zwnj; ره&zwnj; قدمي&zwnj; راسخ&zwnj; داشته&zwnj; است.  در  نیز  او  كه&zwnj; خود 
و  ;raquo&العارفین;zwnj&مقامات;zwnj;  &laquo&يعني  ،;raquo&اشارات  ;zwnj&شرح;zwnj;  &laquo&نهم
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رساله&zwnj; نفیس&zwnj; &laquo;اوصاف&zwnj;الاشراف&raquo; چنان&zwnj; سخنان&zwnj; صوفیان&zwnj; را
بیان&zwnj; مي&zwnj;كند كه&zwnj; گويي&zwnj; خود او سالك&zwnj; راه&zwnj; طريقت&zwnj; بوده&zwnj; است.
بر  ;zwnj&را كه  ;zwnj&و جاهلانه ناروا   ;zwnj&اتهامات  ;zwnj&برخي  ;zwnj&دوم  ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين در  او 
;zwnj&سخنان اتحاد  و  توحید   ;zwnj&باب در  و  مي&zwnj;كند   ;zwnj&كشف بسته&zwnj;اند   ;zwnj&صوفیان
;zwnj&را به ;zwnj&ديگر از صوفیان ;zwnj&و برخي ;zwnj&منصور حلاج ;zwnj&گويد و دعاوي;zwnj&مي ;zwnj&لطیف
و  ;zwnj&نمايان  ;zwnj&صوفي  ;zwnj&به  ;zwnj&ولیكن مي&zwnj;كند.  تفسیر   ;zwnj&درست  ;zwnj&روشي
;zwnj&جامعه سربار  را   ;zwnj&آنان و   ;zwnj&نداشته  ;zwnj&اعتقادي  ;zwnj&بیكاره  ;zwnj&قلندران
از  ;zwnj&[هولاكو] گروهي ;zwnj&برابر سلطان مي&zwnj;دانسته&zwnj; است. &laquo;گويند وقتي&zwnj; در 
كسانند؟  ;zwnj&چه اينها  پرسید:   ;zwnj&خواجه از   ;zwnj&پیدا شدند. سلطان  ;zwnj&قلندريه  ;zwnj&فقیران
;zwnj&دستور داد كه ;zwnj&اند، بر فور سلطان;zwnj&زايد و بیهوده ;zwnj&گفت: گروهي ;zwnj&جواب ;zwnj&خواجه
همه&zwnj; را نابود كردند. كسي&zwnj; را خواجه&zwnj; پرسید مقصود تو از اين&zwnj; بیان&zwnj; چه&zwnj; بود؟
گفت: مردم&zwnj; چهار طبقه&zwnj; بیش&zwnj; نیستند: جمعي&zwnj; امیر و وزير و كسان&zwnj; سلطانند از
و  ;zwnj&وران;zwnj&پیشه ديگر   ;zwnj&سه تجارند،  و   ;zwnj&بازرگانان ديگر  دو  كشوري،  و   ;zwnj&لشكري
صنعتگران&zwnj;اند و آخرين&zwnj; گروه&zwnj; برزگران&zwnj; و دهقانانند و آن&zwnj; كس&zwnj; كه&zwnj; از

.;raquo&است ;zwnj&زياده ;zwnj&و در جهان ;zwnj&نباشد سربار مردم ;zwnj&چهار گروه ;zwnj&اين ;zwnj&زمره
َ&zwnj; آثار خواجه&zwnj; نصیر

خواجه&zwnj; در بیشتر دانشهاي&zwnj; متداول&zwnj; روزگار خويش&zwnj; به&zwnj; ويژه&zwnj; فقه&zwnj; و
و اخلاق&zwnj; و  ;zwnj&نجوم و   ;zwnj&و فلك  ;zwnj&رياضیات و   ;zwnj&و منطق  ;zwnj&و كلام  ;zwnj&حكمت
رشته&zwnj;ها  ;zwnj&اين  ;zwnj&اغلب در  و   ;zwnj&داشت  ;zwnj&شايان  ;zwnj&مهارت ديگر   ;zwnj&برخي

تألیفات&zwnj; ارزنده&zwnj; نفیس&zwnj; دارد.
ابن&zwnj;شاكر  ;raquo&الوفیات  ;zwnj&فوات;laquo& در ;zwnj&خواجه ;zwnj&آثار مهم  ;zwnj&فهرست;zwnj&
;zwnj&و از همه ;zwnj&خوانساري ;zwnj&الجنات;zwnj&و روضات (ه&#39;.ق zwnj; 762&در گذشته) ;zwnj&كتبي
دقیق&zwnj;تر در آثار مهم&zwnj; خواجه&zwnj; را كه&zwnj; به&zwnj; نحوي&zwnj; از انحأ مورد دقت&zwnj; و نظر
;zwnj&سخن آنها   ;zwnj&درباره و   ;zwnj&بريم;zwnj&مي  ;zwnj&نام  ;zwnj&بوده  ;zwnj&فن  ;zwnj&اهل

مي&zwnj;گويیم:
;zwnj&از كتابهاي ;zwnj&موضوع ;zwnj&در اين ;zwnj&كتاب ;zwnj&و آن ;zwnj&كلام ;zwnj&1- تجريدالاعتقاد، در علم
از دانشمندان&zwnj; بوده&zwnj; و بر  ;zwnj&بسیاري ;zwnj&و مورد عنايت ;zwnj&و استوار است ;zwnj&دقیق
;zwnj&شرحهاي ;zwnj&ترين;zwnj&اند. مهم;zwnj&زده;zwnj&تعلق يا  كرده&zwnj;اند   ;zwnj&شرح ;zwnj&آن
;zwnj&و عبدالقادر لاهیجي ;zwnj&قوشچي ;zwnj&حلي، حكیم ;zwnj&علامه ;zwnj&از آن ;zwnj&كتاب ;zwnj&اين
;zwnj&و شرح  ;zwnj&است  ;zwnj&شده ;zwnj&چاپ  ;zwnj&اصل با   ;zwnj&اغلب اين&zwnj; شرحها  است، 
علامه&zwnj; به&zwnj; سال&zwnj; 1353 هجري&zwnj; در صیدا در مكتبه&zwnj; عرفان&zwnj; چاپ&zwnj; شد و
;zwnj&ترين;zwnj&نزديك  ;zwnj&شرح ;zwnj&همین و   ;zwnj&است آن&zwnj; كشف&zwnj;المرد   ;zwnj&نام
;zwnj&حلي ;zwnj&علامه ;zwnj&كه ;zwnj&طوسي ;zwnj&مقاصد خواجه ;zwnj&به ;zwnj&است ;zwnj&تفسیري

نوشته&zwnj; است.
2- شرح&zwnj; اشارات، ابن&zwnj;سینا در فلسفه، اين&zwnj; شرح&zwnj; با شرح&zwnj; فخر رازي&zwnj; بر
اشارات&zwnj; به&zwnj; سال&zwnj; 1325 هجري&zwnj; در مصر مطبعه&zwnj; خیريه&zwnj; چاپ&zwnj; شد و
اخیراً&zwnj; دكتر سلیمان&zwnj; دنیا اشارات&zwnj; را در مصر تنها با شرح&zwnj; خواجه&zwnj; و با دقت&zwnj; و
از  ;zwnj&بسیاري  ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين در   ;zwnj&خواجه كرد.   ;zwnj&چاپ سودمند   ;zwnj&حواشي
;zwnj&جواب ;zwnj&الرئیس;zwnj&را بر شیخ ;zwnj&امام ;zwnj&جاي ;zwnj&نابه ;zwnj&و نقضهاي ;zwnj&اشتباهات
گفته&zwnj; ولیكن&zwnj; به&zwnj; هیچ&zwnj; روي&zwnj; از طريق&zwnj; ادب&zwnj; بیرون&zwnj; نرفته&zwnj; و
از او به&zwnj; عنوان&zwnj; شارح&zwnj; فاضل&zwnj; ياد كرده&zwnj; است. براي&zwnj; شرح&zwnj; بیشتر در

اين&zwnj; باره&zwnj; به&zwnj; ترجمه&zwnj; امام&zwnj; فخر رازي&zwnj; نگاه&zwnj; كنید.
;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&مختصري ;zwnj&كتاب ;zwnj&الهیاة، و آن ;zwnj&علم ;zwnj&في ;zwnj&3- التذكرة
;zwnj&است، اين ;zwnj&چهار باب ;zwnj&و شامل ;zwnj&است ;zwnj&فن ;zwnj&اين ;zwnj&مسائل ;zwnj&جامع
;zwnj&اند كه;zwnj&شده ;zwnj&و بر آن ;zwnj&گشته ;zwnj&دانشمندان ;zwnj&اعجاب ;zwnj&مايه ;zwnj&كتاب
آن&zwnj; را شرح&zwnj; كنند و بر آن&zwnj; تعلیق&zwnj; زنند. از شارحان&zwnj; اين&zwnj; كتاب&zwnj; چند

تن&zwnj; نام&zwnj; مي&zwnj;بريم:
1) نظام&zwnj;الدين&zwnj; نیشابوري&zwnj; معروف&zwnj; به&zwnj; نظام&zwnj; اعرج، كه&zwnj; شرح&zwnj; او

توضیح&zwnj;التذكره&zwnj; نام&zwnj; دارد.
zwnj; گذشته&816  (در   ;zwnj&محمدالجرجاني  ;zwnj&بن;zwnj&علي  ;zwnj&سیدالشريف  ;zwnj&شرح  (2
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ه&#39;.ق)
3) شرح&zwnj; شمس&zwnj;الدين&zwnj; محمدبن&zwnj; احمد خفري&zwnj; (وفات&zwnj; 960 ه&#39;.ق)
;zwnj&التكمة;zwnj&شرح ;zwnj&است، اين ;zwnj&محمد دشتكي ;zwnj&صدرالدين ;zwnj&از شاگردان ;zwnj&كه
في&zwnj; شرح&zwnj;التذكرة&zwnj; نام&zwnj; دارد، كه&zwnj; در سال&zwnj; 832 پايان&zwnj; يافته&zwnj; است.
4) قطب&zwnj;الدين&zwnj; محمود بن&zwnj; مسعود شیرازي&zwnj; (در گذشته&zwnj; 710 ه&#39;.ق) شاگرد

بزرگوار خواجه، كه&zwnj; شرح&zwnj; او التحفة&zwnj;الشاهیة&zwnj; نام&zwnj; دارد.
از  ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين گويند:  و   ;zwnj&است  ;zwnj&اسطرلاب در   ;zwnj&كه باب،   ;zwnj&بیست  -4
اسطرلاب&zwnj; اسماعیلیان&zwnj; است، كه&zwnj; خواجه&zwnj; زماني&zwnj; كه&zwnj; در قرب&zwnj; آنها بود،
تألیف&zwnj; كرد و از جمله&zwnj; غنايمي&zwnj; بود كه&zwnj; از اسماعیلیان&zwnj; گرفته&zwnj; شد و عطا

ملك&zwnj; جويني&zwnj; بر آن&zwnj; دست&zwnj; يافت.
اين&zwnj; كتاب&zwnj; در جشن&zwnj; يادبود خواجه&zwnj; در دانشگاه&zwnj; تهران&zwnj; چاپ&zwnj; شد و بر
;zwnj&دو تن ;zwnj&آنها شرح ;zwnj&ترين;zwnj&از مهم ;zwnj&اند كه;zwnj&نوشته ;zwnj&چند شرح ;zwnj&آن

معروف&zwnj;تر است:
1) شرح&zwnj; نظام&zwnj;الدين&zwnj; بن&zwnj; حبیب&zwnj; الله&zwnj; الحسیني، كه&zwnj; آن&zwnj; را

به&zwnj; زبان&zwnj; فارسي&zwnj; در سال&zwnj; 873 هجري&zwnj; به&zwnj; پايان&zwnj; آورد.
البیرجندي&zwnj; (در  ;zwnj&حسن ;zwnj&محمد بن ;zwnj&بن ;zwnj&عبدالعلي ;zwnj&شیخ ;zwnj&2) شرح

گذشته&zwnj; 934 ه&#39;.ق) كه&zwnj; آن&zwnj; را به&zwnj; سال&zwnj; 893 تألیف&zwnj; كرد.
5- تحرير اقلیدس، در اصول&zwnj; هندسه&zwnj; و حساب، خواجه&zwnj; از تألیف&zwnj; اين&zwnj; كتاب&zwnj; در
;zwnj&خواجه ;zwnj&پرارج ;zwnj&كتاب، از كتابهاي ;zwnj&يافت. اين ;zwnj&فراغ zwnj; 646&سال ;zwnj&22 شعبان
;zwnj&ترين;zwnj&مهم ;zwnj&اند كه;zwnj&نوشته ;zwnj&بر آن ;zwnj&شرح ;zwnj&و متجاوز از يازده ;zwnj&است
آنها شرح&zwnj; سید شريف&zwnj; جرجاني&zwnj; و قاضي&zwnj;زاده&zwnj; رومي&zwnj; است، خواجه&zwnj; در
;zwnj&از تحرير مجسطي ;zwnj&را پس ;zwnj&كتاب ;zwnj&تحرير اين ... ;laquo& گويد ;zwnj&كتاب ;zwnj&آغاز اين

.;raquo&آغاز كردم
;zwnj&شامل ;zwnj&نخستین ;zwnj&است؛ مقاله ;zwnj&مقالت ;zwnj&سه ;zwnj&6- تحرير اكرمانالاوس، حاوي
;zwnj&و مقاله ;zwnj&شكل ;zwnj&هیجده ;zwnj&شامل ;zwnj&دوم ;zwnj&و مقاله ;zwnj&شكل ;zwnj&سي

سوم&zwnj; شامل&zwnj; 12 شكل&zwnj; است.
;zwnj&شده ;zwnj&فارغ zwnj; 663&سال ;zwnj&در 21 شعبان ;zwnj&كتاب ;zwnj&اين ;zwnj&از تألیف ;zwnj&خواجه

است.
;zwnj&در هیئت ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&بطلمیوس ;zwnj&از آن ;zwnj&كتاب ;zwnj&7- تحرير المجسطي، اصل
و علم&zwnj; فلك&zwnj; و حركات&zwnj; نجوم&zwnj; پرداخته&zwnj; و خواجه&zwnj; اين&zwnj; كتاب&zwnj; را
;zwnj&كرده تحرير   ;zwnj&سیواسي محمد   ;zwnj&بن;zwnj&حسن  ;zwnj&الدين;zwnj&حسام  ;zwnj&براي
;zwnj&اين كرده&zwnj; است.   ;zwnj&تمام  ;zwnj&هجري zwnj; در 5 شوال&zwnj; سال&644  و   ;zwnj&است
;zwnj&ازجمله كرده&zwnj;اند   ;zwnj&شرح  ;zwnj&دانشمندان از   ;zwnj&گروهي  ;zwnj&هم را   ;zwnj&كتاب
شمس&zwnj;الدين&zwnj; محمد سمرقندي&zwnj; و نظام&zwnj;الدين&zwnj; اعرج&zwnj; نیشابوري&zwnj; را

مي&zwnj;توان&zwnj; نام&zwnj; برد.
;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&زيجي ;zwnj&همان ;zwnj&و اين ;zwnj&است ;zwnj&ايلخاني، فارسي ;zwnj&8- زيج
حاصل&zwnj; رصد مراغه&zwnj; به&zwnj; دستور هولاكو بنا شده&zwnj; بود در آن&zwnj; آورده&zwnj; است&zwnj; و
;zwnj&اين ;zwnj&در مقدمه ;zwnj&كرديم. خواجه ;zwnj&صحبت ;zwnj&آن ;zwnj&درباره ;zwnj&از اين ;zwnj&پیش
كتاب&zwnj; گويد: &laquo;... هولاكو خان&zwnj; همدان&zwnj; را قهر كرد و بغداد بگرفت&zwnj; و خلیفه&zwnj; را
و كرد   ;zwnj&نیست بودند   ;zwnj&ياغي  ;zwnj&كه  ;zwnj&كساني و   ;zwnj&بگرفت مصر  حدود  تا  برداشت، 
و  ;zwnj&خويش  ;zwnj&هنرهاي تا  بفرمود  و   ;zwnj&بنواخت  ;zwnj&انواع  ;zwnj&همه در  را   ;zwnj&هنرمندان
;zwnj&ولايت ;zwnj&و به ;zwnj&از طوسم ;zwnj&نصیر را كه ;zwnj&بنده ;zwnj&نیكو نهادند و من ;zwnj&رسمهاي
;zwnj&را كه آورد و رصد ستارگان&zwnj; فرمود و حكما   ;zwnj&بیرون آنجا  از  بودم،   ;zwnj&افتاده  ;zwnj&همدان
;zwnj&به  ;zwnj&كه  ;zwnj&العرضي  ;zwnj&يدالدين;zwnj&مؤ چون:  مي&zwnj;دانستند  رصد   ;zwnj&فن
;zwnj&بود و فخر خلاصي ;zwnj&موصل ;zwnj&به ;zwnj&كه ;zwnj&مراغي ;zwnj&بود و فخرالدين ;zwnj&دمشق
;zwnj&قزوين ;zwnj&به ;zwnj&كه ;zwnj&دبیران ;zwnj&الدين;zwnj&بود و نجم ;zwnj&تفلیس ;zwnj&به ;zwnj&كه
بود، بفرمود تا از آن&zwnj; ولايتها بطلبند و زمین&zwnj; مراغه&zwnj; رصد را اختیار كردند و بفرمود تا كتابها از بغداد و
;zwnj&از میان ;zwnj&منگوي ;zwnj&كرد كه ;zwnj&بیاوردند، تقرير چنان ;zwnj&و خراسان ;zwnj&و موصل ;zwnj&شام

.;raquo&...شد ;zwnj&تمام ;zwnj&رصد ستارگان ;zwnj&و بعد از آن ;zwnj&برخاست
اين&zwnj; كتاب&zwnj; چهار مقاله&zwnj; دارد:
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1- در تواريخ؛ -2 در سیر كواكب؛ -3 در اوقات&zwnj; طالع؛ -4 در باقي&zwnj; اعمال&zwnj; نجوم.
از بهتر   ;zwnj&كه  ;zwnj&است  ;zwnj&شده ;zwnj&نوشته معتبر   ;zwnj&چند شرح  ;zwnj&زيج  ;zwnj&اين بر 

همه&zwnj; شرح&zwnj; اين&zwnj; چند نفر است:
;zwnj&القاسم  ;zwnj&بن بن&zwnj; محمد   ;zwnj&را علیشاه  ;zwnj&آن  ;zwnj&شاهي(11) كه ;zwnj&زيج  -1
خوارزمي&zwnj; معروف&zwnj; به&zwnj; علأالمنجم&zwnj; نوشته&zwnj; كه&zwnj; به&zwnj; فارسي&zwnj; و
مختصر است. مؤ&zwnj;لف&zwnj; اين&zwnj; كتاب&zwnj; را (عمدة&zwnj; الايلخانیه) نام&zwnj; داده&zwnj; و

آن&zwnj; را براي&zwnj; محمد بن&zwnj; احمد التبريزي&zwnj; وزير تألیف&zwnj; كرده&zwnj; است.
;zwnj&نظام ;zwnj&به ;zwnj&معروف ;zwnj&قمي ;zwnj&محمد نیشابوري ;zwnj&بن ;zwnj&حسن ;zwnj&2- شرح
;zwnj&الحقايق  ;zwnj&كشف ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&فارسي  ;zwnj&شرحي ;zwnj&آن و   ;zwnj&اعرج

نام&zwnj; دارد.(12)
3- شرح&zwnj; غیاث&zwnj; الدين&zwnj; جمشید بن&zwnj; مسعود كاشاني&zwnj; بنام&zwnj; زيج&zwnj; خاقاني.
و  ;zwnj&پرداختم  ;zwnj&ايلخاني  ;zwnj&زيج  ;zwnj&تكمیل در  را   ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين گويد:   ;zwnj&شارح
همه&zwnj; آنچه&zwnj; را كه&zwnj; از اعمال&zwnj; منجمان&zwnj; استنباط&zwnj; كرده&zwnj; بودم&zwnj; و در

هیچ&zwnj; زيج&zwnj; ديگر نیامده، با براهین&zwnj; در آن&zwnj; گرد آوردم.(13)
;zwnj&ناصرالدين قهستان،  امیر   ;zwnj&به را   ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين  ;zwnj&خواجه ناصري،   ;zwnj&اخلاق  -9
;zwnj&تا كتاب ;zwnj&خواست ;zwnj&او از خواجه ;zwnj&كرد، چه ;zwnj&تألیف ;zwnj&محتشم ;zwnj&عبدالرحیم
;zwnj&اين ;zwnj&كند و چون ;zwnj&ترجمه ;zwnj&پارسي ;zwnj&را به ;zwnj&مسكويه ;zwnj&ابن ;zwnj&الطهاره
;zwnj&را خود بر آن ;zwnj&دو باب ;zwnj&اين ;zwnj&بود خواجه ;zwnj&و تدبیر منزل ;zwnj&فاقد دو قسم ;zwnj&كتاب
كرده&zwnj; است؛  ;zwnj&تقديم  ;zwnj&پادشاه دو   ;zwnj&به را   ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين  ;zwnj&افزود. خواجه
;zwnj&مقدمه در  را  او   ;zwnj&نام  ;zwnj&كه  ;zwnj&محتشم  ;zwnj&ناصرالدين  ;zwnj&همان  ;zwnj&نخست
;zwnj&و شهريار ايران ;zwnj&خسرو جهان ;zwnj&و العجم ;zwnj&العرب ;zwnj&الملوك ;zwnj&و او را ملك ;zwnj&آورده
;zwnj&نگاري;zwnj&نامه  ;zwnj&بهانه  ;zwnj&به ;zwnj&آنكه از   ;zwnj&پس ;zwnj&ولیكن خوانده&zwnj; است. 
خواجه&zwnj; با خلیفه، او را مغضوب&zwnj; داشته&zwnj; و به&zwnj; دژ اسماعیلیان&zwnj; تبعید نموده&zwnj; بود و
;zwnj&آن ;zwnj&گشته)، خواجه ;zwnj&مغول ;zwnj&و گرفتار خان ;zwnj&محتشم ;zwnj&آنكه از   ;zwnj&پس)
;zwnj&ديگر پرداخته ;zwnj&اي;zwnj&مقدمه ;zwnj&آن ;zwnj&و براي ;zwnj&نموده ;zwnj&را بدل ;zwnj&مقدمه
به&zwnj; هر حال&zwnj; درك&zwnj; عمیق&zwnj;تر ريشه&zwnj;هاي&zwnj; تصمیمات&zwnj; خواجه&zwnj; نصیر،
خود نیازمند پژوهشهاي&zwnj; جامع&zwnj;تري&zwnj; است&zwnj; كه&zwnj; امیدواريم&zwnj; دانشجويان&zwnj; بر

آن&zwnj; كمر همت&zwnj; بربندند.
;zwnj&ترين;zwnj&پرمايه از   ;zwnj&ناصري  ;zwnj&اخلاق  ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين  ;zwnj&حال هر   ;zwnj&به
;zwnj&علمي ;zwnj&و حكمت ;zwnj&اخلاق ;zwnj&در علم ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&فارسي ;zwnj&كتب
;zwnj&حكیمان ;zwnj&را كه ;zwnj&علم ;zwnj&اين ;zwnj&و مطالب ;zwnj&مسائل ;zwnj&شده. رئوس ;zwnj&نوشته
و منزل&zwnj; و تدبیر  و   ;zwnj&اخلاق ;zwnj&تهذيب  ;zwnj&قسمت ;zwnj&هر سه ;zwnj&درباره  ;zwnj&بزرگ
;zwnj&اين در   ;zwnj&خواجه نوشته&zwnj;اند   ;zwnj&خويش  ;zwnj&تألیفات در   ;zwnj&مدن  ;zwnj&سیاست
;zwnj&هم ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين  ;zwnj&مبادي  ;zwnj&در قسمت و   ;zwnj&كرده  ;zwnj&جمع ;zwnj&كتاب
;zwnj&لازم ;zwnj&مطالب ;zwnj&فهم ;zwnj&براي ;zwnj&شرقي ;zwnj&فلسفه ;zwnj&از مسائل ;zwnj&آنچه

بوده&zwnj; با بهترين&zwnj; اسلوب&zwnj; و نیكوترين&zwnj; طرزي&zwnj; نگاشته&zwnj; است.
10- اوصاف&zwnj; الاشراف، رساله&zwnj; كوچكي&zwnj; است&zwnj; از خواجه&zwnj; در سیر و سلوك&zwnj; و
اخلاق&zwnj; صوفیان&zwnj; كه&zwnj; پس&zwnj; از اخلاق&zwnj; ناصري&zwnj; تألیف&zwnj; كرده&zwnj; است.
;zwnj&محمد جويني ;zwnj&الدين;zwnj&شمس ;zwnj&خواهش ;zwnj&را به ;zwnj&كتاب ;zwnj&اين ;zwnj&خواجه
را  ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين نهاده&zwnj; است.   ;zwnj&باب  ;zwnj&بر شش را   ;zwnj&آن و   ;zwnj&پرداخته وزير 
;zwnj&درآورده ;zwnj&تازي ;zwnj&به ;raquo&الجرجاني ;zwnj&علي ;zwnj&الدين، محمد بن;zwnj&ركن;laquo&

است. اين&zwnj; كتاب&zwnj; مكرر چاپ&zwnj; شده&zwnj; است.
;zwnj&المقفع ;zwnj&بن ;zwnj&از عبدالله ;zwnj&كتاب ;zwnj&اين ;zwnj&الوجیز للولدالصغیر، اصل ;zwnj&11- الادب
دستور  ;zwnj&به را   ;zwnj&رساله  ;zwnj&اين  ;zwnj&خواجه و   ;zwnj&است ه&#39;.ق)   zwnj; (كشته&142 
;zwnj&فارسي ;zwnj&به ;zwnj&قهستان ;zwnj&محتشم ;zwnj&خود ناصرالدين ;zwnj&نخستین ;zwnj&مخدوم
;zwnj&ابوالمعاني  ;zwnj&روش ;zwnj&را مطابق  ;zwnj&رساله ;zwnj&اين  ;zwnj&است. خواجه ;zwnj&درآورده
;zwnj&محمدبن ;zwnj&بهأالدين و   ;zwnj&و دمنه  ;zwnj&كلیله ;zwnj&ترجمه در   ;zwnj&منشي ;zwnj&نصرالله
حسن&zwnj; بن&zwnj; اسفنديار كاتب&zwnj; در ترجمه&zwnj; نامه&zwnj; تنسر به&zwnj; آيات&zwnj; و اشعار
عربي&zwnj; و فارسي&zwnj; مزين&zwnj; ساخته&zwnj; است&zwnj; و مثل&zwnj; دو مترجم&zwnj; مذكور
;zwnj&مطالب كند  انشأ   ;zwnj&ادبي  ;zwnj&زبان  ;zwnj&به را  خود   ;zwnj&نگاشته  ;zwnj&آنكه  ;zwnj&براي
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;zwnj&فارسي ;zwnj&در قالب ;zwnj&آزادانه ;zwnj&را با زوايدي ;zwnj&و آن ;zwnj&را گرفته ;zwnj&كتاب ;zwnj&اصل
ريخته&zwnj; است.

;zwnj&مذهب ;zwnj&علي ;zwnj&النصیرية ;zwnj&را الفرايض ;zwnj&آن ;zwnj&برخي ;zwnj&12- جواهرالفرايض، كه
;zwnj&در اصول ;zwnj&است ;zwnj&مختصر و جامعي ;zwnj&اند، رساله;zwnj&خوانده ;zwnj&البیته ;zwnj&اهل
;zwnj&خواجه ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&تنها كتابي ;zwnj&و گويا اين ;zwnj&و مواريث ;zwnj&فرايض ;zwnj&علم
در فقه&zwnj; نوشته&zwnj; و از او باقي&zwnj; است. در اين&zwnj; كتاب&zwnj; خواجه&zwnj; از كتاب&zwnj; تحرير
;zwnj&نقل ;zwnj&مصري ;zwnj&بردران ;zwnj&بن ;zwnj&سالم ;zwnj&الدين;zwnj&معین ;zwnj&استاد خويش

مي&zwnj;كند.
13- اساس&zwnj; الاقتباس، اين&zwnj; كتاب&zwnj; در فن&zwnj; منطق&zwnj; است&zwnj; و پس&zwnj; از
;zwnj&كتابي  ;zwnj&ترين;zwnj&و مهم  ;zwnj&ترين;zwnj&بزرگ ابن&zwnj;سینا   ;zwnj&شفاي ;zwnj&منطق
;zwnj&مذكور نه ;zwnj&است. كتاب ;zwnj&شده ;zwnj&تألیف ;zwnj&علم ;zwnj&در اين ;zwnj&كه ;zwnj&است
;zwnj&فصل چند   ;zwnj&به و   ;zwnj&فن هر  و   ;zwnj&فن چند   ;zwnj&به خود  مقاله،  هر  و  دارد   ;zwnj&مقاله

منقسم&zwnj; مي&zwnj;شود بدين&zwnj; قرار:
;zwnj&يوناني  ;zwnj&به را   ;zwnj&آن  ;zwnj&كه  ;zwnj&منطق  ;zwnj&مدخل در  اولي-   ;zwnj&مقاله;zwnj&

ايساغوجي&zwnj; گويند.
&zwnj;مقاله&zwnj; دوم- در مقولات&zwnj; عشر و آن&zwnj; را به&zwnj; يوناني&zwnj; قاطیغورياس&zwnj; نامند.

;zwnj&باري ;zwnj&يوناني ;zwnj&را به ;zwnj&آن ;zwnj&كه ;zwnj&جازمه ;zwnj&سوم- در اقوال ;zwnj&مقاله;zwnj&
ارمیناس&zwnj; گويند.

;zwnj&يوناني  ;zwnj&به را   ;zwnj&آن  ;zwnj&كه  ;zwnj&قیاس  ;zwnj&علم در  چهارم-   ;zwnj&مقاله;zwnj&
آنالوطیقاي&zwnj; اول&zwnj; نامند.

;zwnj&آنالوطیقاي  ;zwnj&يوناني  ;zwnj&را به  ;zwnj&آن ;zwnj&كه ;zwnj&پنجم- در برهان ;zwnj&مقاله;zwnj&
دوم&zwnj; نامند.

&zwnj;مقاله&zwnj; ششم- در جدل&zwnj; كه&zwnj; آن&zwnj; را به&zwnj; يوناني&zwnj; طوبیقا خوانند.
&zwnj;مقاله&zwnj; هفتم- در مغالطه&zwnj; كه&zwnj; آن&zwnj; را به&zwnj; يوناني&zwnj; سوفسطیقا نامند.

&zwnj;مقاله&zwnj; هشتم- در خطابه&zwnj; كه&zwnj; آن&zwnj; را به&zwnj; يوناني&zwnj; ريطوريقا خوانند.
&zwnj;مقاله&zwnj; نهم- در شعر و آن&zwnj; را به&zwnj; يوناني&zwnj; بوطیقا نامند.

;zwnj&آقاي و  كرد   ;zwnj&تألیف  zwnj; به&zwnj; سال&642   ;zwnj&خواجه را   ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين;zwnj&
;zwnj&تهران ;zwnj&دانشگاه ;zwnj&در جزو انتشارات zwnj; 1326&را در سال ;zwnj&آن ;zwnj&رضوي ;zwnj&مدرس
از را   ;zwnj&خواجه آثار  تعداد  برخي،   ;zwnj&كه  ;zwnj&است  ;zwnj&گفتني است.   ;zwnj&كرده  ;zwnj&چاپ

كتاب&zwnj; و رساله&zwnj; به&zwnj; 168 عدد نیز رسانده&zwnj;اند.
َ&zwnj; آراي&zwnj; فلسفي&zwnj; خواجه&zwnj; نصیر

;zwnj&مشأ كرد از همه ;zwnj&فلسفه ;zwnj&مباني ;zwnj&در استوار كردن ;zwnj&خواجه ;zwnj&كه ;zwnj&كاري
;zwnj&ارسطو را استاد مسلم ;zwnj&كه ;zwnj&گروهي ;zwnj&براي ;zwnj&ويژه ;zwnj&او بهتر بود، به ;zwnj&كارهاي

و حقايق&zwnj; عالم&zwnj; را با فلسفه&zwnj; او بیان&zwnj; شده&zwnj; مي&zwnj;پنداشتند.
;zwnj&ثابت ;zwnj&را مانند اصل ;zwnj&ارسطو و افلاطون ;zwnj&اقوال ;zwnj&ًاسلام، غالبا ;zwnj&حكیمان;zwnj&
;zwnj&اعتقاد تأويل ;zwnj&آنها را، از شدت ;zwnj&و خطا و اختلاف ;zwnj&پذيرفتند و اشتباه;zwnj&مي ;zwnj&علمي
;zwnj&و دفاع ;zwnj&الرايین ;zwnj&بین ;zwnj&الجمع ;zwnj&در مقدمه ;zwnj&كردند. گفتار ابونصر فارابي;zwnj&مي
;zwnj&خصوص  ;zwnj&به خود   ;zwnj&كتب در  ارسطو  آرأ  و   ;zwnj&تعلیمات از  ابن&zwnj;سینا   ;zwnj&سخت
نیز  ;zwnj&ديگران است.   ;zwnj&تعصب و  اعتقاد   ;zwnj&حسن  ;zwnj&اين نمودار  شفأ   ;zwnj&كتاب
عقیده&zwnj;اي&zwnj; نزديك&zwnj; بدين&zwnj; دو تن&zwnj; داشتند تا بدانجا كه&zwnj; براي&zwnj; متأخران،
;zwnj&حكیمان ;zwnj&بر آنچه ;zwnj&اضافه ;zwnj&مطلبي ;zwnj&و يافتن ;zwnj&واقع ;zwnj&در اصابت ;zwnj&حقي

يونان&zwnj; گفته&zwnj; بودند، قائل&zwnj; نمي&zwnj;شدند.
;zwnj&رازي ;zwnj&زكرياي ;zwnj&ابوبكر محمدبن ;zwnj&از قبیل ;zwnj&اشخاصي ;zwnj&میان ;zwnj&در اين;zwnj&
zwnj; 440&در گذشته) ;zwnj&احمد بیروني ;zwnj&محمدبن ;zwnj&و ابوريحان (ه&#39;.ق zwnj; 313-20&در گذشته)
ه&#39;.ق) هم&zwnj; گاهي&zwnj; پديد مي&zwnj;آمدند كه&zwnj; خود داراي&zwnj; افكار تازه&zwnj; بودند و
را باطل&zwnj; كنند و بر  ;zwnj&يونانیان آرأ   ;zwnj&دادند كه;zwnj&مي ;zwnj&نیز حق ;zwnj&ديگران ;zwnj&به
;zwnj&محمدبن  ;zwnj&ابوحاتم با   ;zwnj&رازي  ;zwnj&مناظرات بیفزايند.   ;zwnj&اي;zwnj&نكته  ;zwnj&آن
حمدان&zwnj; رازي&zwnj; (در گذشته&zwnj; 322 ه&#39;.ق) حاكي&zwnj; از وسعت&zwnj; نظر پسر زكريا و جمود

فكر ابوحاتم&zwnj; رازي&zwnj; است.
در او   ;zwnj&شگرف ;zwnj&آوازه و   ;zwnj&و شهرت ابن&zwnj;سینا   ;zwnj&كتب انتشار  از   ;zwnj&پس;zwnj&
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;zwnj&درس را  او   ;zwnj&كتب تعصب،  از   ;zwnj&نوعي با   ;zwnj&اسلام  ;zwnj&حكیمان پنجم،   ;zwnj&سده
اسرار در   ;zwnj&تحقیق  ;zwnj&جاي  ;zwnj&به  ;zwnj&فلسفه  ;zwnj&آنكه  ;zwnj&راستي و  مي&zwnj;دادند 
از بحث&zwnj; در بود   ;zwnj&شده ;zwnj&پژوهان، عبارت  ;zwnj&از حكمت  ;zwnj&نزد بسیاري  ;zwnj&آفرينش
;zwnj&به ;zwnj&جمعي ;zwnj&كه ;zwnj&او. چنان  ;zwnj&كتب ;zwnj&تدريس و  ابن&zwnj;سینا   ;zwnj&اقوال
رد را   ;zwnj&وي  ;zwnj&سخنان نیز   ;zwnj&بعضي و  مي&zwnj;پرداختند  ابن&zwnj;سینا  از   ;zwnj&دفاع
;zwnj&است ;zwnj&گفته ;zwnj&الفلاسفه ;zwnj&تهافت ;zwnj&در مقدمه ;zwnj&كردند. ابوحامد غزالي;zwnj&مي
;zwnj&كنیم، در نتیجه، بطلان ;zwnj&سینا را ثابت;zwnj&را و ابن ;zwnj&نظر فارابي ;zwnj&ما بطلان ;zwnj&كه: هرگاه
اصول&zwnj; فیلسوفان&zwnj; مقرر خواهد گشت. عمر خیام&zwnj; از هواخواهان&zwnj; ابن&zwnj;سینا بود و در

اين&zwnj; باره&zwnj; اصرار مي&zwnj;ورزيد.
&zwnj;فخرالدين&zwnj; محمد بن&zwnj; عمر رازي&zwnj; (در گذشته&zwnj; 606 ه&#39;.ق) مشهور به&zwnj; فخر
رازي&zwnj; كه&zwnj; در جدل&zwnj; و علوم&zwnj; نظري&zwnj; سخت&zwnj; قوي&zwnj; پايه&zwnj; بود و در
از نقل&zwnj; حديث&zwnj; و  ;zwnj&پس ;zwnj&بود كه ;zwnj&گستاخ ;zwnj&مايه ;zwnj&تا بدان  ;zwnj&بحث
;zwnj&چنین  ;zwnj&تازي محمد  مي&zwnj;گفت:   ;zwnj&اكرم  ;zwnj&رسول  ;zwnj&حضرت از   ;zwnj&روايت
گفت&zwnj; و محمد رازي&zwnj; چنین&zwnj; مي&zwnj;گويد، بر گفته&zwnj;هاي&zwnj; پیشینیان&zwnj; خاصه،
;zwnj&و پروردگان ;zwnj&وارد ساخت. شاگردان ;zwnj&گوناگون ;zwnj&و شكوك ;zwnj&سینا اعتراضات;zwnj&ابن
(در  ;zwnj&خسرو شاهي ;zwnj&عبدالحمیدبن  ;zwnj&الدين;zwnj&قبیل: شمس از   ;zwnj&وي  ;zwnj&مكتب
;zwn j&حمدبن ا  ; zwn j&دين ل ا ; zwn j&شمس و  .ق)  ه&39#;  zwn j ; شوال&652   ;zwn j&گذشته
الخلیل&zwnj;الخويي&zwnj; (در گذشته&zwnj; 637 ه&#39;.ق) و افضل&zwnj; الدين&zwnj; محمد بن&zwnj; ناماور
;zwnj&الحسین ;zwnj&محمد بن ;zwnj&الدين;zwnj&و تاج (ه&#39;.ق zwnj; 646&در گذشته) ;zwnj&خونجي
عمر  ;zwnj&بن  ;zwnj&مفضل  ;zwnj&اثیرالدين و  ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&654  (در   ;zwnj&ي;zwnj&ِالاُرمَو
;zwnj&پراگنده ;zwnj&و عراق ;zwnj&و سوريه ;zwnj&در بلاد روم (ه&#39;.ق zwnj; 660-3&در گذشته) ;zwnj&ابهري
;zwnj&كردن ;zwnj&در سست ;zwnj&از پیش ;zwnj&استاد خود را منتشر ساختند و بیش ;zwnj&شدند و تعلیمات
عقايد مشائیان&zwnj; به&zwnj; ويژه&zwnj; شیخ&zwnj; رئیس&zwnj; كوشیدند. تا اينكه&zwnj; خواجه&zwnj; نصیر
از  ;zwnj&دفاع  ;zwnj&به ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&672  (در   ;zwnj&طوسي  ;zwnj&حسن ;zwnj&محمدبن
ابن&zwnj;سینا برخاست&zwnj; و شكوك&zwnj; و ايرادهاي&zwnj; فخرالدين&zwnj; رازي&zwnj; و شاگردان&zwnj; او
;zwnj&طريقه  ;zwnj&كه  ;zwnj&چندان كرد  رد   ;zwnj&حكیمانه  ;zwnj&تقريري و  استوار   ;zwnj&دلیلهاي با  را 

ابن&zwnj;سینا بار ديگر سمت&zwnj; قبول&zwnj; يافت&zwnj; و بر جاي&zwnj; محكم&zwnj; خود نشست.
&zwnj;از اين&zwnj; مقدمه&zwnj; كلي&zwnj; چند مطلب&zwnj; مهم&zwnj; مي&zwnj;توان&zwnj; فهمید:

;zwnj&بوده ;zwnj&چه ;zwnj&خواجه ;zwnj&سینا تا زمان;zwnj&ابن ;zwnj&اينكه: سیر فلسفه ;zwnj&نخست;zwnj&
است.

;zwnj&حكمت  ;zwnj&بنیان تشیید  در   ;zwnj&قوي  ;zwnj&تمام با   ;zwnj&خواجه اينكه:   ;zwnj&دوم;zwnj&
ابن&zwnj;سینا كوشیده&zwnj; است.

;zwnj&سخنان ;zwnj&اوقات ;zwnj&و برخي ;zwnj&را تزيیف ;zwnj&عقايد مشائیان ;zwnj&گاهي ;zwnj&حتي;zwnj&
;zwnj&شیخ و  المعتبر   ;zwnj&صاحب ه&#39;.ق)   zwnj; گذشته&547  (در   ;zwnj&بغدادي  ;zwnj&ابوالبركات
اشراق&zwnj; (در گذشته&zwnj; 587 ه&#39;.ق) را بر آرأ شیخ&zwnj; رئیس&zwnj; ترجیح&zwnj; داده&zwnj; و بهتر

دانسته&zwnj; است.
;zwnj&از عقايد خواجه ;zwnj&شماري ;zwnj&َ

;zwnj&بیشتر در كتاب ;zwnj&خواجه ;zwnj&و عقايد اصلي ;zwnj&افكار تازه ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&گفتني
;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين ز  غا آ در  خود  و  مي&zwnj;خورد   ;zwnj&چشم  ;zwnj&به يد  لعقا ا تجريد 
بر بهترين&zwnj; روش&zwnj; ترتیب&zwnj; و را   ;zwnj&كتاب ;zwnj&اين ;zwnj&من ...;laquo&:گويد;zwnj&مي
تنظیم&zwnj; كردم&zwnj; و آنچه&zwnj; را كه&zwnj; با دلیل&zwnj; برايم&zwnj; ثابت&zwnj; گشته&zwnj; و معتقد

;raquo&...ام;zwnj&گنجانیده ;zwnj&كتاب ;zwnj&در اين ;zwnj&ام;zwnj&داده ;zwnj&خود قرارش
و حد   ;zwnj&به  ;zwnj&تعريف را   ;zwnj&عدم و  وجود   ;zwnj&حكیمان و   ;zwnj&متكلمان از   ;zwnj&گروهي  -1
رسم&zwnj; كنند. متكلمان&zwnj; گويند: موجود چیزي&zwnj; است&zwnj; كه&zwnj; ثابت&zwnj;العین&zwnj; باشد
و معدوم&zwnj; آن&zwnj; است&zwnj; كه&zwnj; منفي&zwnj;العین&zwnj; باشد. حكیمان&zwnj; گويند: موجود
;zwnj&است ;zwnj&آن ;zwnj&و معدوم داد   ;zwnj&او خبري از   ;zwnj&بتوان  ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&آن
از او خبر داد. خواجه&zwnj; گويد: اين&zwnj; تعريفها همه&zwnj; فاسد است&zwnj; و  ;zwnj&نتوان ;zwnj&كه
zwnj;&مترادف  ;raquo&ثابت;laquo& زيرا  مي&zwnj;شوند  دور   ;zwnj&شامل  ;zwnj&چه  ;zwnj&نادرست
;zwnj&سپس ;zwnj&است ;raquo&معدوم;zwnj; &laquo&مترادف ;raquo&منفي;laquo& و ;raquo&موجود;&laquo
;zwnj&تبديل و   ;zwnj&است  ;zwnj&لفظ  ;zwnj&تعريف و   ;zwnj&وجود، شرح  ;zwnj&تعريف از  مراد  كه:  گويد 
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لفظي&zwnj; به&zwnj; لفظ&zwnj; ديگر كه&zwnj; روشن&zwnj;تر و واضح&zwnj;تر از اولي&zwnj; است&zwnj; و
;zwnj&تر از وجود نیست;zwnj&تر و عام;zwnj&شناخته ;zwnj&چیزي ;zwnj&كه ;zwnj&روست ;zwnj&از آن ;zwnj&اين
;zwnj&قول ;zwnj&و نظیر اين ;zwnj&وجود دانست ;zwnj&تحديد و تعريف ;zwnj&را وسیله ;zwnj&آن ;zwnj&تا بتوان

است&zwnj; سخن&zwnj; حاجي&zwnj; سبزواري&zwnj; در اول&zwnj; منظومه&zwnj; حكمت:
;zwnj&بالحد ولا بالرسم ;zwnj&ولیس/;zwnj&الاسم ;zwnj&الوجود شرح ;zwnj&معرف

مفهومه&zwnj; من&zwnj; اعرف&zwnj; الاشیأ/و كنهه&zwnj; في&zwnj; غاية&zwnj; الخفأ
;zwnj&اسم ;zwnj&شرح ;zwnj&وجود جز به;laquo& :گويد ;zwnj&نجاة ;zwnj&در كتاب ;zwnj&رئیس ;zwnj&و شیخ
;zwnj&پس شرحهاست،   ;zwnj&همه  ;zwnj&پايه و  مبدأ  او   ;zwnj&چه نیست،   ;zwnj&تعريف  ;zwnj&قابل
;zwnj&نكه آ  ;zwnj&بدون  -  ;zwnj&آن  ;zwnj&صورت  ;zwnj&ولیكن داشت،  ند  توا ن  ;zwnj&شرحي

.;raquo&هست ;zwnj&باشد - در ذهن ;zwnj&داشته ;zwnj&اي;zwnj&واسطه
;zwnj&با شیخ خدا   ;zwnj&علم  ;zwnj&درباره هفتم،   ;zwnj&نمط اشارات،   ;zwnj&در شرح  ;zwnj&خواجه  -2
آغاز در   ;zwnj&بود كه  ;zwnj&اين رئیس&zwnj; مخالفت&zwnj; كرده&zwnj; و مي&zwnj;گويد: &laquo;اگر جز 
اين&zwnj; كتاب&zwnj; با خويشتن&zwnj; شرط&zwnj; كردم&zwnj; كه&zwnj; هر جا عقیده&zwnj; خود را با نظر
شیخ&zwnj; مخالف&zwnj; ديدم&zwnj; آن&zwnj; را ذكر نكنم&zwnj; راه&zwnj; گريز از اين&zwnj; مضايق&zwnj; و
تنگیها و غیر آن&zwnj; را بیان&zwnj; مي&zwnj;كردم. ولیكن&zwnj; بايد به&zwnj; شرط&zwnj; وفا كرد. با وجود
;zwnj&باره ;zwnj&در اين ;zwnj&كه ;zwnj&يابم;zwnj&نمي ;zwnj&رخصت ;zwnj&خويش ;zwnj&از دل ;zwnj&اين
;zwnj&كوتاه ;zwnj&اينجا اشارتي در  رو   ;zwnj&اين از  نكنم.   ;zwnj&اشاره ;zwnj&چیزي ;zwnj&به ;zwnj&ًاصلا
مي&zwnj;كنم، براي&zwnj; كسي&zwnj; كه&zwnj; طالب&zwnj; آن&zwnj; است. اينك&zwnj; گويیم: اگر گفتار
;zwnj&به ;zwnj&تعالي ;zwnj&باري ;zwnj&علم;laquo& :گويد ;zwnj&كه ;zwnj&باب ;zwnj&را در اين ;zwnj&شیخ
حصول&zwnj; صور در ذات&zwnj; او حاصل&zwnj; مي&zwnj;گردد&raquo;، پذيرفتن&zwnj; اشكالات&zwnj; زير

لازم&zwnj; مي&zwnj;آيد:
و قابل&zwnj; آن&zwnj; صورتها مي&zwnj;شود،  ;zwnj&واحد بسیط، فاعلي ;zwnj&اينكه: ذات  ;zwnj&نخست

اين&zwnj; امر مستلزم&zwnj; پديد آمدن&zwnj; تركیب&zwnj; در ذات&zwnj; خدا مي&zwnj;گردد؛
و  ;zwnj&غیراضافي زايد   ;zwnj&صفات  ;zwnj&به  ;zwnj&محل  ;zwnj&واجب  ;zwnj&ذات اينكه:   ;zwnj&دوم
;zwnj&صفات  ;zwnj&بطلان  ;zwnj&كه  ;zwnj&حالي در  مي&zwnj;گردد   ;zwnj&متصف  ;zwnj&غیرسلبي

حقیقي&zwnj; براي&zwnj; ذات&zwnj; واجب&zwnj; ثابت&zwnj; است.
سوم&zwnj; اينكه: ذات&zwnj; واجب&zwnj; محل&zwnj; معلومات&zwnj; ممكن&zwnj; و متكثر مي&zwnj;شود.

و بالاتر از همه&zwnj; در اين&zwnj; صورت، بايد معلول&zwnj; اول&zwnj; ذات&zwnj; باري، مباين&zwnj; خود او
;zwnj&مباين ;zwnj&چیزي ;zwnj&تعالي ;zwnj&او باشد و باري ;zwnj&ذات ;zwnj&به ;zwnj&قائم ;zwnj&نباشد، بلكه
;zwnj&اول  ;zwnj&معلول تقدير   ;zwnj&اين بر   ;zwnj&چه باشد   ;zwnj&نیافريده  ;zwnj&خويش  ;zwnj&ذات
تصورات&zwnj; ذهني&zwnj; يا صور علمیه&zwnj; خواهد بود نه&zwnj; موجودات&zwnj; و اعیان&zwnj; خارجي، در
;zwnj&باري  ;zwnj&ذات با   ;zwnj&نخستین  ;zwnj&معلول  ;zwnj&تباين  ;zwnj&عدم  ;zwnj&كه  ;zwnj&حالي
;zwnj&پیشین ;zwnj&و فیلسوفان ;zwnj&حكیمان ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&چیزي ;zwnj&آن ;zwnj&خلاف
;zwnj&كه ;zwnj&را آورده ;zwnj&افلاطون ;zwnj&قول ;zwnj&اند. سپس;zwnj&و مقرر كرده ;zwnj&رفته ;zwnj&بدان
گويد: صور معقول&zwnj; قائم&zwnj; به&zwnj; ذات&zwnj; باري&zwnj; هستند و گويي&zwnj; در اين&zwnj; را
;zwnj&حضوري را  خدا   ;zwnj&علم;zwnj;  &laquo&كه را   ;zwnj&اشراق  ;zwnj&شیخ  ;zwnj&عقیده
;raquo&اشارات ;zwnj&شرح;laquo& از او در ;zwnj&ولیكن ;zwnj&است ;zwnj&پسنديده ;raquo&.داند;zwnj&مي

نامي&zwnj; نمي&zwnj;برد.
3- به&zwnj; نظر خواجه&zwnj; اتصاف&zwnj; ذات&zwnj; باري&zwnj; به&zwnj; علیت&zwnj; در حق&zwnj; او
نقص&zwnj; است، زيرا اين&zwnj; امر موجب&zwnj; مي&zwnj;شود كه&zwnj; او سبب&zwnj; موجب&zwnj; باشد
;zwnj&ايجاد معلول ;zwnj&در زمان ;zwnj&كه ;zwnj&يا حیثیتي ;zwnj&مختار و نیز خصوصیت ;zwnj&سبب ;zwnj&نه

همراه&zwnj; اوست، در قدمت، با او انباز باشد و اين&zwnj; صورتي&zwnj; از شرك&zwnj; است.
از اين&zwnj; رو خواجه&zwnj; &laquo;علیت&raquo; را صفتي&zwnj; از &laquo;امر&raquo; خدا كه&zwnj; در
قرآن&zwnj; آمده&zwnj; قرار مي&zwnj;دهد؛ &laquo;و ما امرناالاواحد كلمح&zwnj; البصر&raquo; و نیز: &laquo;انما
;zwnj&راه ;zwnj&از اين امره&zwnj; اذا ارادشیئا أن&zwnj; يقول&zwnj; له&zwnj; كن&zwnj; فیكون.&raquo; و 

است&zwnj; كه&zwnj; خواجه&zwnj; به&zwnj; توحید صرف&zwnj; و تنزيه&zwnj; محض&zwnj; مي&zwnj;رسد.
4- خواجه&zwnj; در حقیقت&zwnj; مكان&zwnj; نیز با شیخ&zwnj; اختلاف&zwnj; داشته&zwnj; و رأي&zwnj; او را
نپسنديده&zwnj; است. مي&zwnj;دانید كه&zwnj; افلاطون&zwnj; و بیشتر اشراقیان&zwnj; گويند: مكان، بعد
مساوي&zwnj; با بعد متمكن&zwnj; است&zwnj; و مراد از متمكن&zwnj; چیزي&zwnj; است&zwnj; كه&zwnj; در

مكان&zwnj; جاي&zwnj; مي&zwnj;گیرد.
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;zwnj&باطن  ;zwnj&سطح ;zwnj&سینا گويند: مكان;zwnj&ابن  ;zwnj&ازجمله  ;zwnj&ارسطو و بیشتر مشائیان
;zwnj&مماس ;zwnj&محوي ;zwnj&ظاهر جسم ;zwnj&با سطح ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&حاوي ;zwnj&جسم

باشد.
;zwnj&است  ;zwnj&آن  ;zwnj&معقول;laquo& صراحةً&zwnj; مي&zwnj;گويد:   ;zwnj&كتاب در   ;zwnj&خواجه
با بعد متمكن&zwnj; است&zwnj; و امارت&zwnj; و دلايل&zwnj; با  ;zwnj&بعد مساوي ;zwnj&مكان ;zwnj&كه
;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&آن ;zwnj&قول ;zwnj&بر اين ;zwnj&و دلیل ;raquo&(14).سازگارتر است ;zwnj&آن
از  ;zwnj&تهي ;zwnj&اي;zwnj&كوزه ;zwnj&زيرا هرگاه ;zwnj&است ;zwnj&از مكان، بعد داشتن  ;zwnj&معقول
آب&zwnj; فرض&zwnj; كنیم&zwnj; تصور ابعادي&zwnj; مي&zwnj;كنیم&zwnj; كه&zwnj; جرم&zwnj; كوزه&zwnj; را
احاطه&zwnj; كند، به&zwnj; نحوي&zwnj; كه&zwnj; اگر پر از آب&zwnj; شود آب&zwnj; تمام&zwnj; آن&zwnj; ابعاد
را فراگیرد- و به&zwnj; طوري&zwnj; كه&zwnj; علامه&zwnj; حلي&zwnj; مي&zwnj;گويد: اين&zwnj; قول&zwnj; را
;zwnj&نزديك ;zwnj&هم ;zwnj&متكلمان ;zwnj&و روش ;zwnj&نیز اختیار كرده ;zwnj&بغدادي ;zwnj&ابوبكر كات

به&zwnj; اين&zwnj; روش&zwnj; است(15).
5- گفته&zwnj;اند خواجه&zwnj; در شماره&zwnj; افلاك&zwnj; نیز با شیخ&zwnj; رئیس&zwnj; اختلاف&zwnj; دارد و
بنده&zwnj; تا حال&zwnj; آن&zwnj; را جايي&zwnj; نديده&zwnj; و نفهمیده&zwnj;ام، چه&zwnj; نه&zwnj; در
;zwnj&اين  ;zwnj&به  ;zwnj&حلي  ;zwnj&علامه تجريد   ;zwnj&شرح ;zwnj&نه و   ;zwnj&اشارت  ;zwnj&شرح

مطلب&zwnj; اشارتي&zwnj; رفته&zwnj; است.
6- مي&zwnj;دانید كه&zwnj; درباره&zwnj; حقیقت&zwnj; جسم&zwnj; دو نظر مهم&zwnj; ابراز شده&zwnj; است،
;zwnj&اند و اين;zwnj&پنداشته ;zwnj&و صورت ;zwnj&از هیولي ;zwnj&را مركب ;zwnj&آنكه: جسم ;zwnj&نخست
دارد،  ;zwnj&مذهب ;zwnj&نیز همین  ;zwnj&رئیس  ;zwnj&و شیخ ;zwnj&است ;zwnj&و مشائیان ارسطو  نظر 
;zwnj&كه ;zwnj&در جسمي ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&آن ;zwnj&گروه ;zwnj&اين ;zwnj&عمده ;zwnj&دلیل
;zwnj&كه  ;zwnj&ثابت  ;zwnj&اي;zwnj&ماده بايد   ;zwnj&است  ;zwnj&انفصال و   ;zwnj&اتصال  ;zwnj&قابل

پذيراي&zwnj; آن&zwnj; دو باشد.
;zwnj&شده ;zwnj&درست ;zwnj&سختي ;zwnj&كوچك ;zwnj&ذرات از   ;zwnj&گويند جسم آنكه:   ;zwnj&دوم
zwnj;&عقیده ;zwnj&و اين ;zwnj&پذير نیست;zwnj&قسمت ;zwnj&و سختي ;zwnj&خردي ;zwnj&از غايت ;zwnj&كه
laquo&;ذيمقراطیس(raquo&16;) و معتقدان&zwnj; به&zwnj; اجزأ مي&zwnj;باشد، عقیده&zwnj; متكلمان&zwnj; نیز

در باب&zwnj; جسم&zwnj; نزديك&zwnj; به&zwnj; همین&zwnj; مذهب&zwnj; است.
;zwnj&و آن ;zwnj&ابراز داشته ;zwnj&مقتول ;zwnj&سهروردي ;zwnj&هم ;zwnj&سوم ;zwnj&عقیده ;zwnj&يك
اين&zwnj; است&zwnj; كه: &laquo;مادة&zwnj;المواد جسم، مطلق&zwnj; است. جزء آن&zwnj; نیست(17) و
رد  ;zwnj&و هیولي  ;zwnj&صورت ;zwnj&باب در  را   ;zwnj&مشائیان ;zwnj&قول متعدد   ;zwnj&دلايل  ;zwnj&به

كرده&zwnj; است.
;zwnj&اثبات  ;zwnj&معروف ;zwnj&تجريد الاعتقاد دلیل ;zwnj&در كتاب ;zwnj&خواجه ;zwnj&هر حال ;zwnj&به
گويد: و   ;zwnj&است  ;zwnj&شمرده  ;zwnj&نامعقول و   ;zwnj&ندانسته  ;zwnj&درست را   ;zwnj&هیولي
;zwnj&سبب  ;zwnj&به كند   ;zwnj&انفصال و   ;zwnj&اتصال  ;zwnj&قبول  ;zwnj&جسم  ;zwnj&اينكه;laquo&
ثبوت&zwnj; ماده&zwnj;اي&zwnj; جز جسم، بدان&zwnj; علت&zwnj; كه&zwnj; امري&zwnj; محال&zwnj; پديد آيد

;raquo&.(18)اقتضأ ندارد
;zwnj&و قبول ;zwnj&نیست ;zwnj&را جزئي ;zwnj&بسیط ;zwnj&جسم ;zwnj&كه ;zwnj&است ;zwnj&مقصود آن
انقسام&zwnj; اقتضاي&zwnj; ثبوت&zwnj; ماده&zwnj;اي&zwnj; است&zwnj; كه&zwnj; هر گاه&zwnj; آن&zwnj; را
;zwnj&وحدت بر   ;zwnj&ماده  ;zwnj&آن  ;zwnj&كه  ;zwnj&است  ;zwnj&محال  ;zwnj&كنیم  ;zwnj&قسمت
;zwnj&جداگانه ;zwnj&اي;zwnj&ماده ;zwnj&هر جزء آن ;zwnj&براي ;zwnj&بماند بلكه ;zwnj&باقي ;zwnj&خويش
حاصل&zwnj; مي&zwnj;شود، پس&zwnj; اگر ماده&zwnj; هر جزئي&zwnj; بعد از قسمت&zwnj; حادث&zwnj; شود
;zwnj&اي;zwnj&ناچار ماده ;zwnj&هر حادثي ;zwnj&آيد، زيرا در نزد مشائیان;zwnj&مي ;zwnj&لازم ;zwnj&تسلسل
دارد و اگر اين&zwnj; ماده&zwnj; قبل&zwnj; از قسمت&zwnj; هم&zwnj; موجود باشد لازم&zwnj; مي&zwnj;آيد
;zwnj&امكان ;zwnj&از روي ;zwnj&جسم ;zwnj&در ماده ;zwnj&نهايتي;zwnj&وجود مواد بي ;zwnj&فرض ;zwnj&كه

پذيرش&zwnj; انقسامات&zwnj; غیرمتناهي، ممكن&zwnj; باشد(19).

َ&zwnj; پانوشتها
;zwnj&بلاد المغول ;zwnj&في ;zwnj&فزها العلم ...;laquo& 234/3 ،العربیة ;zwnj&اللغة ;zwnj&1. زيدان، جرجي، آداب

;raquo&.مدلهمة ;zwnj&ظلمة ;zwnj&منیر في ;zwnj&قبس ;zwnj&يد هذا الفارسي، كانه ;zwnj&علي
;zwnj&چاپ ;zwnj&معايیر اشعار العجم، د، مقدمه ;zwnj&في ;zwnj&رازي، المعجم ;zwnj&قیس ;zwnj&ِ2. شمس

علامه&zwnj; مرحوم&zwnj; محمد قزويني.
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3. كتبي، ابن&zwnj; شاكر، فوات&zwnj; الوفیات، 149/2-50، چاپ&zwnj; مصر، 129 ه&#39;.ق.
4. عزاوي، عباس، تاريخ&zwnj; علم&zwnj; الفلك&zwnj; في&zwnj;العراق، 32-9، و خوانساري، روضات&zwnj; الجنات،

583، چاپ&zwnj; تهران.
5. مجمع&zwnj; الاداب، 256، چاپ&zwnj; هندوستان.

6. احوال&zwnj; و آثار خواجه&zwnj; نصیرالدين&zwnj; طوسي، تألیف&zwnj; مرحوم&zwnj; مدرس&zwnj; رضوي، 29.
،zwnj; 4&شماره ،zwnj; 47&العرفان، سال ;zwnj&الوفیات، 149 و مجلة ;zwnj&شاكر، فوات ;zwnj&7. كتبي، ابن
;zwnj&عبارت ;zwnj&عین ;zwnj&الاسلامي، 214/3. اينك ;zwnj&التمدن ;zwnj&و زيدان، جرجي، تاريخ zwnj; 330&ص
;zwnj&ًو رصدا ;zwnj&قبة ;zwnj&بمراغة ;zwnj&الطوسي ;zwnj&نصیرالدين ;zwnj&وابتني...;zwnj; &laquo&كتبي
;zwnj&التي ;zwnj&الكتب ;zwnj&الارجأ و ملأها من ;zwnj&فسیحة ;zwnj&خزانة ;zwnj&ذلك ;zwnj&عظیماً. واتخذ في
;zwnj&علي ;zwnj&فیها زيادة ;zwnj&تجمع ;zwnj&و الجزيرة، حتي ;zwnj&بغداد والشام ;zwnj&من ;zwnj&نهبت

أربعمأئة&zwnj; ألف&zwnj; مجلداً).
;zwnj&يعمل ;zwnj&و كان ...;laquo& .مصر ;zwnj&الوفیات، 151/2 چاپ ;zwnj&شاكر، فوات ;zwnj&8. كتبي، ابن
;zwnj&و احتوي ;zwnj&الاموال;zwnj&في ;zwnj&يده ;zwnj&يدخل ;zwnj&غیران ;zwnj&لهولاكو من ;zwnj&الوزارة
;raquo&...يأمره ;zwnj&وقت ;zwnj&و لايسافر الا في ;zwnj&لايركب ;zwnj&انه ;zwnj&حتي ;zwnj&عقله ;zwnj&علي
9. براي&zwnj; اطلاع&zwnj; رجوع&zwnj; كنید به&zwnj; كتاب: كشف&zwnj; المرادفي&zwnj; شرح&zwnj; تجريد

الاعتقاد، چاپ&zwnj; قم&zwnj; (مكتبه&zwnj; المصطفوي، بي. تا).
10. نعمه، شیخ&zwnj; عبدالله، فلاسفة&zwnj; الشیعة، 501 و 474، چاپ&zwnj; بیروت.

;zwnj&غیر از آن ;zwnj&اين ;zwnj&كه ;zwnj&الظنون، 16/2. بايد دانست ;zwnj&خلیفه، كشف ;zwnj&11. حاجي
;zwnj&الدين;zwnj&نجم و   ;zwnj&نوشته  ;zwnj&خواجه خود   ;zwnj&كه  ;zwnj&است شاهي)   ;zwnj&زيج)
;zwnj&است، خواجه ;zwnj&داده ;zwnj&نام (زاهي ;zwnj&زيج) و ;zwnj&كرده ;zwnj&را شرح ;zwnj&آن ;zwnj&لبودي
;zwnj&اسماعیلي  ;zwnj&خورشاه  ;zwnj&الدين;zwnj&ركن  ;zwnj&نام  ;zwnj&به را   ;zwnj&كتاب  ;zwnj&اين

پرداخته&zwnj; است.
12. نعمه، شیخ&zwnj; عبدالله، فلاسفة&zwnj; الشیعة، 497 و حاجي&zwnj; خلیف، كشف&zwnj; الظنون، 318/2.

13. حاجي&zwnj; خلیفه، كشف&zwnj;الظنون، 15/2.
laquo& .14;... والمعقول&zwnj; من&zwnj; الاول&zwnj; البعد (اي&zwnj; البعد المساوي&zwnj; بالبعد المتمكن)

;raquo&...تساعد علیه ;zwnj&الامارات ;zwnj&فان
15. حلي، علامه، كشف&zwnj; المراد في&zwnj; شرح&zwnj; تجريد الاعتقاد، 111، چاپ&zwnj; قم.

( = zwnj;Atomism&انگاري;zwnj&ذره =) ;zwnj&ذره ;zwnj&ق.م) بنیانگذار مذهب . Democritus (023-06416
17. سهروردي، حكمة&zwnj; الاشراق، 74-80، چاپ&zwnj; هانري&zwnj; كربن.

laquo& .18;... ولا يقتضي&zwnj; ذلك&zwnj; اي&zwnj; قبول&zwnj; الجسم&zwnj; الاتصال&zwnj; و الانفصال،
;raquo&...وجود مالايتناهي ;zwnj&لاستحالة ;zwnj&الجسم ;zwnj&سوي ;zwnj&مادة ;zwnj&ثبوت

;zwnj&مكتبه ;zwnj&الاعتماد، 110 چاپ تجريد   ;zwnj&شرح ;zwnj&المراد في  ;zwnj&19. حلي، علامه، كشف
مصطفوي&zwnj; قم&zwnj; و آثار و احوال&zwnj; خواجه، به&zwnj; قلم&zwnj; آقاي&zwnj; مدرس&zwnj; رضوي،

.4-103

منبع : کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
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